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 پیشگفتار

 بسم الل َّه الرحمن الرحیم

سازد، رویدادهایی که گاه غرابت فراوانی روبرو میهای ی تاریخ آدمی را با شگفتیمطالعه

ها، ها، شقاوتدلیماند تا واقعیت. داستان سنگای است که بیشتر به افسانه میآن گونه

هایی که انسان برای دست یافتن به متاع دنیا به آن تن داده ها و ذلتها، حقارترحمیبی

 کند.زده میای را بهتاست، واقعاً هر خواننده

بیت پیامبر و رفتار امت او با ایشان است، ها، ماجرای اهلترین این داستاناز جمله شگفت

سازد و هر انگیز فاطمه زهرا علیهاالسلام که هر قلب منصفی را غرق در اندوه میداستان غم

خواند، که چرا یاران پیامبر! همراهان پیامبر! دوستان ای را به تأمل فرامیذهن اندیشنده

 مبر! با زهرای او چنان کردند؟پیا

های مدینه در برابر دیدگان مردمی که تا چند روز پیش در نماز به چرا وقتی میان کوچه

زدند، سخنانش را به عنوان کلام خدا با گوش کردند، در کنارش شمشیر میپیامبر اقتدا می

 سوزاندند، اش راشنیدند و به او ایمان آوردند، زهرا را سیلی زدند، خانهجان می

 

 [ ۱] صفحه 

 

اش را تصاحب کردند، آنان تنها خیره خیره نگریستند و دم پهلویش را شکستند و دارایی

 برنیاوردند؟

شناختند، و حتماً زهرا را زنی بیت پیامبر را نمیممکن است با خود بگوییم: لابد مردم، اهل

ریخ تردیدی در بطلان این نظر دانستند همچون دیگر زنان ام ا نگاهی دیگر به برگهای تامی

گذارد، بگذریم از آنکه چنین رفتاری با یک زن غیر مسلمان روا نبود، چه رسد باقی نمی



 به یک زن مسلمان، دختر پیامبر که جای خود دارد.

شود مسلمانان زهرا را نشناخته باشند؟ مگر نه این است که پیامبر در برابر چگونه می

مادر »بوسید، شمرد، دستش را میها او را برترین زنان جهان میدیدگان آنان بارها و بار

اش از بهشت است و شمردش که ریشهها میی آلودگیخواندش، پاک از همهمی« پدر

 دهد.بوی بهشت می

مگر مردم نشنیده بودند که پیامبر گفته بود زهرا پاره تن من است، خشم او خشم من است، 

دیده بودند که پیامبر چندان از فراق زهرا دلش و خشم من، خشم خداست. مگر ن

رفت و خواست به سفر رود در آخرین لحظات به دیدار زهرا میگرفت که هرگاه میمی

 شتافت زهرا بود؟آمد نخستین کسی که به دیدارش میهرگاه از سفر باز می

ند. آیا پیامبر آری، این همه را دیده و شنیده بودند، اما پس چرا با او چنان کردند که کرد

 از ایشان خواسته بود که مزد رسالتش را اینگونه دهند؟

 زند.پژوهی موج میها همچنان در ذهن هر تاریخاین پرسش

 

 [ ۱] صفحه 

 

شود همچون کوهی سر بلند این امواج آنگاه که به کتابهای روایی اهل تسنن مراجعه می

 کوبد.کند و بر ساحل ذهن میمی

بیت پیامبر تنها از زبان شیعیان شنیده و از قلم ایشان ردیم مقام شامخ اهلکشگفتا! گمان می

 گذشته و در کتابهای آنان ضبط شده است.

بیت را خاموش سازد، اما کار فراوانی کوشید نور فضائل اهلهرچند دستهای خیانت

 خداوند اراده کرده است که نور خود را همچنان تابناک قرار دهد، هرچند کافران و



 مشرکان و منافقان ناپسند دارند.

ی عظیمی از روایات مواجه با نگاهی گذرا به کتابهای روایی اهل سنت انسان با مجموعه

گردد که در آن سخن از زهرا، علی، حسن و حسین است و اینکه اینان از هر گناهی می

دوستان آنان را پاک هستند، جان پیامبر و جانشین پیامبرند، عزیزترین مردم نزد خداوندند، 

خداوند دوست دارد و دشمنانشان را دشمن، هر که به راه آنان رود و آنان را مقتدای 

 خویش سازد، سعادتمند است و هر که جز این کند، از سعادت محروم.

ممکن است گمان شود این روایات نزد اهل سنت فاقد اعتبار و ارزش است و از این رو 

بینیم این روایات در معتبرترین . اما با کمال شگفتی میتوان به آنها احتجاج نمودنمی

کتابهای اهل سنت آمده و سندهای آن، به اعتراف عالمان بزرگ اهل تسنن، از وثاقت و 

صحت کامل برخوردار است. بسیاری از این روایات در چندین کتاب معتبر نقل شده و 

 برخی از آنها در یک کتاب چندین بار ضبط گشته است.

 

 [ ۸۰فحه ] ص

 

گردد، و اند که خشم فاطمه موجب خشم خدا میآری، اهل سنت خود روایت کرده

اند که فاطمه از ابابکر خشمگین شد، او را نفرین کرد و اجازه نداد در همانان روایت کرده

 اش حاضر گردد و بر او نماز گذارد.تشییع جنازه

رای نشان دادن حقانیت تشیع، در علامه سید مرتضی حسینی فیروزآبادی در تلاشی سترگ ب

بیت در آنها یافت ی اهلکتابهای معتبر روایی اهل سنت پژوهش نمود و آنچه درباره

[ تنظیم و ۸ای ارزشمند به نام فضائل الخمسة من الصحاح الستة ]برگزید. و در مجموعه

ام از ی بخش مربوط به فضایل حضرت فاطمه علیهاالسلی حاضر ترجمهتبویب نمود. جزوه



ها پیش به قلم نگارنده آمده بود و اینک ویرایش دوم آن آن کتاب ارزشمند است که سال

 یابد.توفیق انتشار می

 و ما توفیقی إل َّا بالل َّهِ العلی  العظیم والحمدلل َّه رب  العالمین

 ی علمیهحوزه -شهر مقد س قم

 علی شیروانی

۸۳ /۸ /۳۱ 

 

 [ ۸۸] صفحه 

 انسانی یی بهشتی، حوریهمیوه

سبحان الذی اسری بعبده لیلاً »ی سیوطی در تفسیر خود، الدرالمنثور، ذیل تفسیر کریمه -۸

نویسد: عایشه گفت: رسول گرامی صلی الل َّه علیه به نقل از طبرانی می« من المسجد الحرام

 و آله و سلم فرمود:

ان آن توقف آنگاه که بسوی آسمانم بردند، داخل بهشت شده در کنار درختی از درخت

ی نمودم، درختی که به نیکوئی آن، درختی و به سفیدی برگ آن، برگی و به لذیذی میوه

های آن برگرفتم و خوردم و به صورت ای از میوهای در بهشت ندیدم، پس میوهآن، میوه

بالین شدم و او ای در صلب من درآمد و آنگاه که به زمین هبوط کردم با خدیجه همنطفه

 بویم.شوم، فاطمه را میباردار گشت. پس از آن هرگاه مشتاق بوی بهشت می فاطمه را

 کند که[ از سعد بن مالک روایت می۸۸مستدرک الصحیحین ] -۸

 

 [ ۸۸] صفحه 



 

 رسول گرامی صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود:

معراج  بهشتی نزد من آمد، گلابی را شب« گلابی»با یک  -علیه الصلوة والسلام -جبرئیل

شدم، مشتاق بوی بهشت می -خوردم و خدیجه، فاطمه را باردار شد. پس از آن هرگاه

 بوئیدم.گردن فاطمه را می

 عباس آمده است:[ به نقل از ابن۸۸در ذخائرالعقبی ] -۶

بوسید. عایشه )به عنوان رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فاطمه علیهاالسلام را زیاد می

بوسید! در جواب فرمود: همانا ه آن حضرت گفت: شما فاطمه را زیاد میاعتراض( ب

هایش اطعامم نمود و آن طعام، جبرئیل در شب معراج مرا وارد بهشت نمود و از تمام میوه

ها شوم، ای در صلبم شد و خدیجه، فاطمه را باردار گشت. آنگاه که مشتاق به آن میوهنطفه

 [ .۸۸کنم. ]ها را استشمام میی تمام آن میوه، رائحهبوسم و از بوی اوفاطمه را می

کند که: رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله ی مل ا نقل می[ از کتاب سیره۸۸ذخائرالعقبی ] -9

 و سلم فرمود:

بالین شدم، پس او جبرئیل سیبی از بهشت نزدم آورد، آن را تناول کردم و با خدیجه هم

 گفت: بار من خفیف و سبک است، آنگاه که شما فاطمه را باردار گشت. خدیجه

 

 [ ۸۶] صفحه 

 

 [ .۸۸گوید. ]شوم( کودکی که در رحم دارم با من سخن میروید )و من تنها میمی

کند که: خطاب به رسول خدا [ از عایشه نقل می۸۸خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ] -۵

زنید، آید بر او بوسه میه میشود هرگاه فاطمعرض کردم: ای رسول خدا! شما را چه می



 خواهید عسل بخورید؟ فرمود:حتی زبان خود را در کام او گذاشته، گوئی می

آری! جبرئیل در شبی که به آسمان برده شدم، وارد بهشتم کرد، پس سیبی از آن به من 

ای در صلبم گشت، آنگاه که به زمین بازگشتم با خدیجه همبستر داده آن را خوردم و نطفه

ها است، هرگاه مشتاق بهشت ای از انساندم و فاطمه از همان نطفه پدید آمد. او حوریهش

 [ .۸۸بوسم. ]شوم، او را می

کند که رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم عباس نقل می[ از ابن۸۸خطیب بغدادی ] -۳

 فرمود:

[ فاطمه ۸۸ا )خداوند( ]ای از آدمیان است مبری از حیض و نفاس. او ردخترم فاطمه حوریه

 [ .۸۸نامید چرا که خداوند او را و دوستانش را از آتش جدا نموده است. ]

 

 [ ۸9] صفحه 

 

السلام نقل [ حدیثی از اسماء در رابطه با ولادت امام حسن علیه۸۸صاحب ذخائرالعقبی ] -۳

ر این ولادت کند که اسماء به رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم عرض کرد: من دمی

 ندیدم که فاطمه مبتلا به حیض یا نفاس شود! رسول گرامی فرمود:

 شود.دانی دخترم پاک و پاکیزه است و هیچگاه مبتلا به حیض و نفاس نمیمگر نمی

 

 [ ۸۵] صفحه 

 احوال او در رحم مادر



لیه ی خود روایت کرده که رسول خدا صلی الل َّه ع[ مل ا در سیره۸۶نویسد ]محب طبری می

 و آله و سلم فرمود:

جبرئیل سیبی از بهشت نزدم آورد. آن را خوردم و آنگاه با خدیجه آمیزش کردم و او 

روید )و تنها فاطمه را باردار شد. خدیجه )می( گفت: بارم خفیف است، هرگاه از نزدم می

کند. زمانی که وقت زایمان خدیجه شوم( کودکی که در رحم دارم با من تکلم میمی

ارسید، کسی را نزد زنان قریش فرستاد تا در امر زایمان یاریش دهند. آنان سر باز زده فر

 آئیم.ای نمیگفتند: نزد تو که همسر محمد شده

در همین اوان چهار زن، که زیبائی و درخشندگی آنها به وصف ناید، بر او وارد شدند، 

 ه هستم، دختیکی از آنها گفت: من مادرت حواء هستم. دیگری گفت: من آسی

 

 [ ۸۳] صفحه 

 

مزاحم. سومی زبان به سخن گشود که: من کلثم هستم خواهر موسی. و )سرانجام( 

 ایم تا در امر زایمان یاریت دهیم.چهارمی گفت: من مریم دخت عمرانم، مادر عیسی. آمده

خدیجه گفت: فاطمه علیهاالسلام به دنیا آمد و در حال سجده بر زمین قرار گرفت به 

 ای که انگشتانش سوی آسمان بود.هگون

 

 [ ۸۳] صفحه 

 ی او و حکمت نامهایشکنیه



عباس از رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم گذشت که در فصل اول، حدیث ابن

خداوند( فاطمه را بدین نام نامید، چرا که خداوند او و محبینش را از آتش جدا »)فرمود: 

آید دیگر روایاتی است که با جستجو در کتب اهل یآنچه در این فصل م« نموده است.

 ام.سنت یافته

 نویسد:[ می۸9محب طبری ] -۸

 السلام گفت: رسول گرامی صلی الل َّه علیه و آله و سلم به فاطمه فرمود:علی علیه

 نامیده شدی؟« فاطمه»دانی چرا فاطمه، هیچ می

 ده شد؟نامی« فاطمه»علی علیه السلام گفت: ای رسول خدا، چرا 

 [ .۸۵او و فرزندانش را روز قیامت از آتش دور داشته است. ] -عز وجل  -فرمود: خداوند

 نویسد: این روایت را امام علی بنمحب طبری همچنین می

 

 [ ۸۱] صفحه 

 

السلام در مسند خود به این صورت نقل کرده است که رسول خدا صلی الرضا علیهموسی

 د:الل َّه علیه و آله و سلم فرمو

فاطمه و فرزندانش و کسانی را که دوستار آنانند، از آتش دور  -عزوجل -همانا خداوند

 نامیده شد.« فاطمه»داشته و از این رو است که او 

 [ آمده است:۸۳در کنزالعمال ] -۸

 [ .۸۳فاطمه نامش نهادند، چرا که خداوند او و دوستدارانش را از آتش جدا نموده است. ]»

 نویسد:[ می۸۱کتاب النهایة ]اثیر در ابن -۶

[ نامیدند چون از زنان زمان خود از جهت فضل و دین و حسب، جدا ۸۱« ]بتول»فاطمه را 



 اند: چون انقطاع از دنیا بسوی خداوند داشته است.بود. و بعضی گفته

 نویسد:ی هروی در الغریبین میعبیده -9

 فاطمه را بتول نامیدند چون نظیر و مانندی نداشت.

 

 [ ۸۱] صفحه 

 

[ در احوال دخت فاطمه دخت رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله ۸۰اثیر در اسدالغابة ]ابن -۵

 نویسد:و سلم می

 )یعنی مادر پدرش( بوده است.« ابیهاام»ی فاطمه کنیه

 کند که:السلام نقل می[ از جعفر بن محمد علیه۸۸عبدالبر در الاستیعاب ]ابن -۳

 بود.« ابیهاام»ت رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم ی فاطمه، دخکنیه

 

 [ ۸۸] صفحه 

 شباهت تام او به پیامبر

 [ به نقل از عایشه، آمده است:۸۸در صحیح ترمذی ] -۸

ی او در نشست و برخاست به رسول اکرم کسی را ندیدم که شباهت زی و وقار و سیره

اشد. هرگاه فاطمه بر رسول اکرم صلی الل َّه علیه صلی الل َّه علیه و آله و سلم بیش از فاطمه ب

بوسید و در جای خود شتافت، او را میشد، رسول خدا سوی او میو آله و سلم وارد می

آمد، فاطمه از جای نشاند و هرگاه رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم نزد فاطمه میمی

 [ .۸۶. ]نشاندبوسید و در جای خویش میبرخاسته، او را می



 [ از عایشه نقل شده که گفت:۸9در مستدرک الصحیحین ] -۸

 

 [ ۸۸] صفحه 

 

کسی را ندیدم که کلامش چون فاطمه شبیه کلام رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم 

خاست و به گفت، از جا برمیآمد میشد به او خوشباشد، هرگاه بر رسول خدا وارد می

 داد.بوسید و او را در جای خود قرار میگرفت و میا میرفت، دستش رطرف فاطمه می

گوید، این روایت، شرائطی را که مسلم و بخاری برای صاحب مستدرک الصحیحین می

 اند، واجد است.حدیث صحیح ذکر کرده

[ و ابوعمر در استیعاب ۸۵المفرد ]اند: بخاری در الادبحدیث فوق را دیگران نیز نقل کرده

 کند:[ حدیث بالا را با این اضافه نقل می۸۳یهقی در سنن ][ همچنین ب۸۳]

آمدش آمد، فاطمه خوشهرگاه نبی اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم نزد فاطمه می

 بوسید.خاست و دست پدر را گرفته میگفت، از جا برمیمی

 کند که گفت:[ از انس بن مالک نقل می۸۱امام احمد بن حنبل در مسند ] -۶

السلام و در شباهت به رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم بسان حسن بن علی علیهکسی 

 فاطمه علیهاالسلام نبود.

 

 [ ۸۶] صفحه 

 

 نویسد که عایشه گفت:مسلم در صحیح باب مربوط به فضائل فاطمه علیهاالسلام می -9

فاطمه آمد. راه رفتنش تمام همسران نبی اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم جمع بودند که 



پس او را طرف « مرحبا به دخترم»چون راه رفتن رسول خدا بود، رسول اکرم به او فرمود: 

 راست یا چپ خود قرار داد.

[ ، احمد بن حنبل ۸۱ماجه ]خواهد آمد. ابن ۱ی آن در فصل این حدیث ادامه دارد و دنباله

 اند.ت را نقل کرده[ و بسیاری دیگر از بزرگان علم حدیث، این روای۶۰]

 کند که:[ از عایشه نقل می۶۸متقی در کنزالعمال ] -۵

 بوسید.نبی اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم موهای سر فاطمه را بسیار می

[ ۶۸القدیر ]عساکر نیز نقل کرده است. مناوی در فیضی متقی، این روایت را ابنبه گفته

 نویسد:می

 زد.ه و آله و سلم همچنین در کام فاطمه بسیار بوسه میرسول اکرم صلی الل َّه علی

 کند که:داود نقل میو از ابی

 مکید.رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم زبان فاطمه را می

 

 [ ۸9] صفحه 

 

 نویسد:می -عباسبه نقل از ابن -[ ۶۶اثیر در اسدالغابة ]ابن -۳

آمد دختش فاطمه علیهاالسلام را رگاه از سفر میرسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم ه

 بوسید.می

نویسد: راویان این حدیث همه [ خود، روایت را نقل کرده می۶9هیثمی نیز در مجمع ]

مورد وثوقند و طبرانی در الاوسط آن را آورده است. محب طبری نیز حدیث را در 

 رده است.السری آن را نقل کگوید: ابن[ آورده می۶۵ذخائرالعقبی ]

 نویسد:[ به نقل از عایشه می۶۳محب طبری ] -۳



 رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم روزی گودی زیر گلوی فاطمه را بوسید.

ی خود آن را با این گوید: حربی این حدیث را نقل کرده و مل ا در سیرهمحب طبری می

 اضافه آورده است:

تاکنون نکرده بودید. فرمود: عایشه! هرگاه به رسول خدا عرض کردم: کاری کردید که 

 بوسم.مشتاق بهشت شوم، گودی زیر گلوی فاطمه را می

به رسول خدا عرض کردم، ای رسول خدا »در فصل اول کتاب آوردیم که عایشه گفت: 

عباس را و همچنین کلام ابن« بوسید...آید او را میشود که هرگاه فاطمه میشما را چه می

 «.بوسید...ل اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم فاطمه را زیاد میرسو»که گفت: 

 

 [ ۸۵] صفحه 

 مهر شدید او به پدر و پدر به او

 کند که گفت:مسعود نقل می[ از ابن۶۳مسلم در صحیح ] -۸

ی خدا به نماز مشغول بود و ابوجهل و رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم در برابر خانه

کناری نشسته بودند، و این در حالی بود که روز قبل شتری نحر شده بود. یارانش در 

دان شتر را برداشته، تا آنگاه که محمد به ابوجهل گفت: چه کسی از شما حاضر است بچه

دان ترین آن جماعت برخاست و بچههایش قرار دهد؟ شقیسجده رفت آن را روی کتف

ه علیه و آله و سلم به سجده رفت، در میان را برداشته، هنگامی که رسول خدا صلی الل َّ

نگریستند و من هایش گذارد. آن جماعت شروع کردند به خندیدن و به یکدیگر میکتف

 داشتم.ایستاده و شاهد بودم. اگر قدرت داشتم آن را از پشت رسول خدا برمی

 رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم همچنان در سجده ماند تا آنکه کسی



 

 [ ۸۳] صفحه 

 

دان را به فاطمه را از جریان آگاه کرد. فاطمه در حالی که دختری خردسال بود آمد و بچه

 کناری انداخت. آنگاه روی سوی آن جماعت کرد و آنان را شماتت نمود.

عادت آن -چون رسول اکرم نماز را به پایان برد، صدایش را به نفرین بر ایشان بلند کرد

و گفت:  -کردنمود، سه بار تکرار میکرد یا مسئلت میه اگر دعا میحضرت بر این بود ک

 و سه بار تکرار نمود.« خدایا بر تو باد مجازات قریش.»

آن جماعت چون صدای رسول خدا را شنیدند، خنده از دهانشان برفت و خوف بر 

و  جهل بن هشامهایشان چیره گشت. سپس حضرتش گفت: خداوندا بر تو باد کیفر ابیدل

معیط، و نام عتبة بن ربیعه و شیبة بن ربیعه و ولید بن عتبه و امی ة بن خلف و عقبة بن ابی

 ام.دیگری هم فرمود که فراموش کرده

گوید: سوگند به آنکه محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم را به مسعود در ادامه میابن

بود، روز بدر کشته و در چاه  ی آنان که نامشان را بردهرسالت برانگیخت، دیدم که همه

 افکنده شدند.

 [ خود این حدیث را نقل کرده است.۶۱بخاری نیز در صحیح ]

کند که شنیدم از سهل بن سعد در مورد جراحت حازم نقل می[ از ابی۶۱صحیح مسلم ] -۸

 رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم در روز اُحد، سؤال شد و سهل در جواب گفت:

 

 [ ۸۳ه ] صفح

 



ی آن حضرت صورت رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم زخمی شد، دندان رباعیه

شکست و کلاهخود بر سرش خرد شد، )در این میان( فاطمه علیهاالسلام دخت رسول خدا 

السلام با شست و علی علیهی آن حضرت( میصلی الل َّه علیه و آله و سلم خون را )از چهره

چون فاطمه دید آب )نه تنها خون را نشست بلکه( بر شدت جریان ریخت. سپر آب می

خود افزود، قطعه حصیری برگرفت و سوزانید تا خاکستر شود، سپس خاکستر را روی 

 زخم گذارد تا آنکه خونریزی قطع شد.

حازم گفت: شنیدم از کند که ابیحازم نقل میمسلم این خبر را به طریق دیگری نیز از ابی

پرسند و او در مورد جراحت رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم می سهل بن سعد

 گفت:

ریخت و آنچه با هان! سوگند به خداوند، آنکه زخم رسول خدا را شست و آنکه آب می

 کند.شناسم، سپس مانند حدیث سابق را نقل میآن مداوا شد، همه را می

 [ نیز این خبر را نقل کرده است.9۰بخاری ]

 کند که:ثعلبه خشنی نقل می[ از ابی9۸نعیم در حلیةالاولیاء ]بیا -۶

ها بازگشتند و داخل مسجد شده رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم از یکی از جنگ

آیند بود که هنگام مراجعت به مسجد حضرتش را بسیار خوش -دو رکعت نماز خواندند

 مسجد خارج شده، سپس از -درآیند و دو رکعت نماز به پا دارند

 

 [ ۸۱] صفحه 

 

پیش از ملاقات همسرانش به دیدار فاطمه آمد. فاطمه نیز به استقبال )پدر( آمد و شروع 

گریست، رسول خدا کرد به بوسه زدن بر چهره و چشمان رسول خدا، و در حالی که می



 صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود: چه چیز اشک را بر دیدگانت جاری ساخت؟

 گفت: شما را رنگ پریده دیدم. -

امری  -پدرت را بر امری )بس عظیم( مبعوث کرد -عز وجل -فرمود: ای فاطمه، خداوند

ای یا عزت داخل کند و یا ی آن در هر کلبه و خیمه)آنقدر عظیم( که خداوند به واسطه

 ی شب است.ی این امر بسان گسترهذلت. گستره

حدیث آمده است: طبرانی در کبیر روایت را نقل کرده  [ پس از نقل این9۸در کنزالعمال ]

 [ روایت را چنین آورده است:9۶است. هیثمی نیز در مجمع ]

 ... پس رسول خدا فرمود: چه چیز اشکت را جاری ساخت؟

 فاطمه گفت: شما را پریشان و خسته دیدم، با لباسی کهنه و مندرس.

 فرمود: گریه مکن چرا که خداوند عزوجل...

 کند که:السلام نقل می[ از علی علیه99ب طبری در ذخائرالعقبی ]مح -9

 های خندق بودیم کهبا رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم در گودال

 

 [ ۸۱] صفحه 

 

فاطمه علیهاالسلام با قطعه نانی نزد رسول خدا آمد و آن را به حضرتش تقدیم کرد. رسول 

 گرامی فرمود: فاطمه! این چیست؟

 ای برای شما آوردم.ام تکه: از گرده نانی که برای فرزندانم پختهگفت

 رود.فرمود: دخترکم این اولین طعامی است که پس از سه روز به کام پدرت می

 کند که:عباس نقل می[ خود از ابن9۵محمد بن سعد در طبقات ] -۵

انمان، عثمان آنگاه که رقیه، دخت رسول خدا از دنیا رفت، رسول خدا گفت: به گذشتگ



گوید( فاطمه علیهاالسلام بن مظعون، ملحق شو. پس زنان بر رقیه گریستند )تا آنجا که می

های ی لباس خود اشکی قبر نشست و شروع کرد به گریستن، و رسول خدا با گوشهبر لبه

 نمود.او را پاک می

 

 [ ۶۸] صفحه 

 تابی پیامبر برای دیدار اوبی

[ خود از ثوبان، غلام رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم، نقل 9۳داود در صحیح ]ابی -۸

 کند که:می

فاطمه آخرین کسی بود که رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم، هنگام عزم سفر، با او 

 شدند...کردند و نیز اولین کسی بود که گاه بازگشت، بر او وارد میدیدار می

 اند.[ نیز نقل کرده9۱[ و بیهقی ]9۳این خبر را احمد بن حنبل ]

 عمر نقل کرده که:[ از ابن9۱حاکم در مستدرک الصحیحین ] -۸

رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم گاه خروج برای جنگ، قبل از همه به ملاقات فاطمه 

 رفت.علیهاالسلام می

 

 [ ۶۸] صفحه 

 

 نویسد:می -دهی مستدرک الصحیحین طبع شکه در حاشیه -ذهبی در تلخیص

گاه خروج برای جنگ، پس از همه با فاطمه و هنگام رجوع، قبل از همه با او، دیدار 

 کرد.می



 پردازد.و آنگاه به نقل همین خبر می

 نویسد:عمر می[ به نقل از ابن۵۰حاکم ] -۶

 رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم آخرین دیدارش هنگام سفر و اولین ملاقاتش هنگام

 بازگشت، با فاطمه بود.

 کند که در آن اضافه شده است:حاکم خبر مذکور را با سند دیگری روایت می

 «پدر و مادرم فدایت باد.»گفت: ... پس رسول خدا به او می

 کند که:ثعلبة نقل می[ از ابی۵۸حاکم در مستدرک الصحیحین ] -9

گشت به مسجد نبرد یا سفر بازمیهنگامی که رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم از 

شد و به دنبال آن، نزد همسرانش گزارد و سپس متوجه فاطمه میآمده، دو رکعت نماز می

 رفت.می

ثعلبه با همین مضمون داند. در فصل سابق حدیث ابیحاکم سند این حدیث را صحیح می

 به نحو مبسوطتر، گذشت.

 

 [ ۶۶] صفحه 

 

[ چنین آورده است: احمد و دیگران خبری نقل ۵۸قة ]حجر در الصواعق المحرابن -۵

 اند که مضمون آن چنین است:کرده

آمد و مدتی رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم گاه بازگشت از سفر سوی فاطمه می

ماند. در یکی از این دیدارها فاطمه علیهاالسلام خود را با دو النگوی طولانی نزد او می

ی خود نصب کرده بود. ای بر در خانهد و گوشواره، آراسته بود و پردهای و گردنبننقره

اش پس رسول خدا آمد و بر او وارد گشت و سپس در حالی که آثار غضب در چهره



نمودار بود، رفت و بر منبر نشست. فاطمه دانست که رفتار خاص رسول اکرم صلی الل َّه 

او تهیه کرده بود، لذا آنها را سوی او  علیه و آله و سلم فقط به خاطر چیزهایی است که

 فرستاد تا در راه خدا به کار بندد.

و سه بار تکرار  -خواستم. پدرش فدایش بادهمانی کرد که می»آنگاه رسول خدا فرمود: 

محمد نیست، اگر دنیا به مقدار بال مگسی نزد دنیا از آن محمد و آل -نمود و ادامه داد

و به « برد ولو به مقدار یک جرعه آب.ری از آن بهره نمیخداوند ارزش داشت، هیچ کاف

 السلام رفتند.دنبال آن برخاستند و سوی فاطمه علیه

 افزاید:حجر نوشته است که احمد بن حنبل میابن

رسول گرامی صلی الل َّه علیه و آله و سلم به ثوبان فرمان داد که آنها را به بعضی از اصحاب 

ی یمانی و دو النگو از عاج خریداری شود و بندی از پارچهبدهند و برای فاطمه گردن

 پسندم که طیبات خود را در زندگی دنیا بخورند.بیت من هستند و نمیفرمود: اینها اهل

 

 [ ۶۵] صفحه 

 کار سخت در خانه

 کند:السلام نقل می[ از علی علیه۵۶بخاری ] -۸

ایت کرد، )پس چون دانست( فاطمه علیهاالسلام از جراحات ناشی از آسیا کردن شک

اند، سوی رسول خدا روانه شد و چون او را نیافت، عایشه را اسیری نزد رسول خدا آورده

دید و جریان را به او گفت: چون رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم آمد. عایشه خبر 

ر بستر بودیم. آمدن فاطمه علیهاالسلام را داد. پس رسول خدا نزد ما آمد در حالی که ما د

و من سردی  -خواستم برخیزم که فرمود: در جای خود باشید. پس میان ما نشست



خواهید چیزی بهتر از آنچه و فرمود: نمی -ی خود احساس کردمهایش را بر روی سینهقدم

بار حمد خدا  ۶۶بار تسبیح و  ۶۶بار تکبیر و  ۶9خواسته بودید، یادتان دهم؟ گاه خوابیدن 

 این برای شما از خادم بهتر است. را گوئید و

 

 [ ۶۳] صفحه 

 

[ و ابوداود ۵۵کند و همچنین مسلم ][ نیز این حدیث را نقل می۵9بخاری در جای دیگری ]

 اند.[ نیز آن را نقل کرده۵۳]

 اعبد فرمود:السلام به ابنکند که علی علیهالورد بن ثمامة نقل می[ از ابی۵۳داود ]ابی -۸

خودم و فاطمه سخن نگویم؟ )پس فرمود:( فاطمه نزد رسول خدا محبوبترین آیا برایت از 

فرد خانواده بود. او نزد من بود که کثرت آسیا کردن بر دستهایش نشانه گذارده بود و از 

بس با مشک آب حمل کرد، جای آن بر بدنش ماند، آنقدر خانه را جاروب کرد که 

ق را روشن کرد که لباسش سیاه شده بود، از لباسش غباراندود شده بود و آنقدر آتش اجا

اند. کار کردن در خانه به او آسیب رسیده بود. )روزی( شنیدم غلامی نزد رسول خدا آورده

به او گفتم: خوب است نزد پدرت روی و از او غلامی بخواهی که تو را )در کارهای خانه( 

دید، پس حیا کرد و کفایت کند. فاطمه نزد پدرش رفت، پدر را در حال سخن گفتن 

)بدون آنکه درخواست خود را بیان کند( بازگشت. فردای آن روز رسول اکرم نزدمان 

 آمد و ما در بستر بودیم. کنار سر فاطمه نشست و فاطمه از شرم پدر، سر به زیر لحاف برد.

 

 [ ۶۳] صفحه 

 



 محمد چه بود؟ فاطمه سکوت کرد.فرمود: دیروز درخواستت از آل

 ود، و جواب، باز هم سکوت بود.دوباره فرم

ی من آسیا گفتم: به خدا سوگند به شما خواهم گفت، ای رسول خدا! او از بس در خانه

کرد، اثرش بر دستانش ماند، از بس با مشک آب حمل کرد، اثرش بر بدنش ماند، آنقدر 

ته خانه را جاروب کرده که لباسش غباراندود شده است و آنقدر آتش اجاق را روشن ساخ

اند، به او هایش سیاه شده است، با خبر شدیم که غلام یا خادمی نزد شما آوردهکه لباس

 گفتم: از پدرت خادمی بخواه.

نویسد: رسول خدا در جواب همان مضمونی را که حکم نقل کرده، بیان ابوداود می

 کردند.

م نقل کردیم داود از نقل حکم همان حدیثی است که کمی قبل، از بخاری و مسلمراد ابی

 «خواهید چیزی بهتر از آنچه خواسته بودید یادتان دهم؟...نمی»که رسول خدا فرمود: 

 [ با اختصار آورده است.۵۱این حدیث را از ابونعیم نیز در حلیلة الاولیاء ]

 نویسد:[ به نقل از زهری می۵۱نعیم ]ابی -۶

آسیا کرد که دستش تاول زد و فاطمه دخت رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم آنقدر 

 ی آسیا بر آن ماند.ورم کرد و جای دسته

 

 [ ۶۱] صفحه 

 

 کند:[ از انس بن مالک نقل می۳۰احمد بن حنبل ]

روزی بلال برای نماز صبح دیر آمد، رسول اکرم از علت تأخیر سؤال کرد. او گفت: از 

گرید، به او گفتم: اگر کنار فاطمه گذشتم، دیدم در حال آسیا کردن است و فرزندش می



اجازه بدهید من آسیا کنم تا شما بچه را آرام کنید یا شما آسیا کنید و من بچه را آرام 

 ترم. این بود علت تأخیرم.کنم. او گفت: من به فرزندم مهربان

 فرمود: بر دخترم دلسوزی و احسان کردی، خدا تو را رحمت کند.

 آمده است:[ به نقل از جابر ۳۸در کنزالعمال ] -۵

رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فاطمه را دید که عبائی از موی شتر در بر گرفته 

های دنیا صبور ای فاطمه در برابر تلخی»مشغول آسیا کردن است، پس گریست و فرمود: 

«. و لسوف یعطیک ربک فترضی»و این آیه نازل شد: « باش تا نعیم آخرت نصیب تو شود

[۳۸. ] 

نجار و دیلمی این حدیث را نقل مردویه و ابنلال و ابنابن»نویسد: کنزالعمال میصاحب 

سیوطی نیز در الدرالمنثور در تفسیر سوره ضحی این حدیث را آورده و « اند.کرده

 نویسد: عسکری در مواعظ آن را نقل کرده است.می

 

 [ ۶۱] صفحه 

 ماجرای فدک

نویسد: بزار و [ می۳۶« ]و آت ذاالقربی حقه»ی: آیهسیوطی در الدرالمنثور ذیل تفسیر  -۸

وَّ »ی اند: که چون آیهسعید خدری نقل کردهمردویه از ابیحاتم و ابنابویعلی و ابن ابی

نازل شد، رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فاطمه را )نزد خود( « آت ذالقربی حقه

 فراخواند و فدک را به او بخشید.

 کند که:عباس نقل میمردویه از ابنویسد: ابننهمچنین می

ی فدک را به فاطمه عطا نازل شد، رسول اکرم قطعه« وَّ آت ذالقربی حقه»ی چون آیه



 کرد.

 نویسد:سعید می[ به نقل از ابی۳9هیثمی ] -۸

 نازل شد، رسول خدا« وَّ آت ذاالقربی حقه»ی چون آیه

 

 [ 9۰] صفحه 

 

 فدک را به او بخشید.فاطمه را نزد خود خواند و 

 نویسد: طبرانی این روایت را نقل کرده است.هیثمی می

 [ نقل کرده و آن را صحیح دانسته است.۳۵این روایت را ذهبی نیز در میزان الاعتدال ]

 کند که:سعید نقل می[ از ابی۳۳متقی در کنزالعمال ] -۶

مه فرمود: ای فاطمه، فدک را نازل شد رسول خدا به فاط« وَّ آت ذاالقربی حقه»ی چون آیه

 به تو بخشیدم.

نجار نقل نویسد: این روایت را حاکم در کتاب تاریخ خود و همچنین ابنمتقی می

 اند.کرده

 

 [ 9۸] صفحه 

 مقام والای فاطمه

 نویسد:[ به نقل از عایشه می۸۶۶بخاری ] -۸

مرحبا به »رم فرمود: رفت، جلو آمد. رسول اکفاطمه در حالی که همانند رسول خدا راه می

، و او را طرف راست یا چپ خود نشاند. آنگاه آهسته به او سخنی گفت که «دخترم فاطمه



 فاطمه )با شنیدن آن( گریست.

 گریی؟به او گفتم: چرا می

 )او پاسخی نداد.(

رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم دوباره آهسته کلامی به فاطمه گفت و )این بار( 

 دید.فاطمه خن

 گفتم: تا امروز شادمانی که اینقدر نزدیک به اندوه باشد، ندیده بودم.

 پرسیدم: رسول خدا چه گفت؟

 جواب داد: هرگز راز رسول خدا را فاش نخواهم ساخت.

 

 [ 9۸] صفحه 

 

تا آنکه رسول خدا رحلت نمود. )پس از رحلت آن حضرت( دوباره از فاطمه پرسیدم 

رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم به من فرمود:  )رسول خدا چه گفت؟( او گفت:

کرد ولی امسال دوبار قرآن بر من جبرئیل هر سال فقط یکبار قرآن را بر من عرضه می

بیتم اول کسی دانم و تو در میان اهلی نزدیک شدن اجل خود میعرضه شد و این را نشانه

 «.شویهستی که به من ملحق می

 سخن( گریستم، آنگاه فرمود: و من )با شنیدن این

و من )با « شوی به اینکه بانوی زنان بهشت یا بانوی زنان مؤمنین باشی؟آیا خشنود نمی»

 شنیدن آن( خندیدم.

[ خود این روایت را ذکر کرده است، با این تفاوت که به ۸۶9احمد بن حنبل نیز در مسند ]

[ حدیث ۳۱سعد نیز در طبقات ]. ابن«بانوی زنان این امت»آورده: « بانوی زنان بهشت»جای 



 «بانوی زنان این امت یا بانوی زنان دو عالم.»را با این تعبیر آورده است: 

[ با ۳۸و نسائی در خصائص ]« بانوی زنان دو عالم»[ با تعبیر: ۳۰اثیر نیز در اسدالغابة ]ابن

 اند.حدیث را نقل کرده« بانوی زنان این امت یا بانوی زنان مؤمنین»عبارت 

 کند که:بخاری از عایشه نقل می -۸

 

 [ 9۶] صفحه 

 

ما همسران پیامبر همگی نزد آن حضرت بودیم. هیچ کدام نرفته بودیم که فاطمه در حالی 

داشت، پیش آمد. رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم چون که همچون پیامبر گام برمی

طرف راست یا چپ خود نشاند و رازی آمدی. و او را فاطمه را دید فرمود: دخترم خوش

را برای او فاش ساخت )که با شنیدن آن( فاطمه سخت گریست. رسول خدا چون اندوه 

 فاطمه را دید راز دیگری برایش باز گفت )که با شنیدن آن( فاطمه خندید.

به او گفتم: )با آنکه( من در میان همسران رسول خدا )و در کنار او بودم( او رازش را فقط 

کنی؟! چون رسول خدا برخاست در مورد با تو در میان گذاشت و تو )در مقابل( گریه می

آن راز، از او سؤال کردم. فاطمه گفت: هرگز راز رسول خدا را فاش نخواهم کرد. چون 

 پیامبر رحلت نمود، )نزد فاطمه رفتم و( او را سوگند دادم که آن راز را برایم بگوید.

دیگر میان ما نیست( خواهم گفت. راز اول این بود که فرمود:  گفت: اکنون )که پیامبر

کرد اما امسال دوبار آن را بر من عرضه جبرئیل هر سال یکبار قرآن را بر من عرضه می»

ساز دانم. پس از خدا پروا کن و صبر پیشهداشت و این را آیت نزدیک بودن اجل خود می

این سخنان( چنانکه شاهد بودی، گریستم.  من )با شنیدن« که من خوب سلفی برایت هستم.

رسول خدا چون پریشانی مرا دید، راز دوم را برایم باز گفت: ای فاطمه آیا خشنودت 



 کند اینکه تو بانوی زنان مؤمنین یا بانوی زنان این امت باشی؟نمی

 تو پیش از سایر افراد»ی: مسلم نیز این روایت را یکبار با اضافه

 

 [ 99] صفحه 

 

[ ۳۶ماجه ][ نقل کرده است. ابن۳۸و یکبار بدون این اضافه ]« پیوندیام به من میوادهخان

[ با ۳۵[ و ابونعیم ]۳9داود طیالسی ]نیز روایت را با همان اضافه نقل کرده است. ابی

این روایت را نقل « بانوی زنان دو عالم یا بانوی زنان این امت»سندهای متعدد، با تعبیر 

[ نیز در مشکل الاثار با دو سند روایت را آورده است. همچنین نسائی ۳۳وی ]کنند. طحامی

 کند.روایت را نقل می« بانوی زنان این امت و بانوی زنان دو عالم»[ با تعبیر ۳۳]

 کند که:[ از حذیفه نقل می۳۱ترمذی ] -۶

م کی بود؟ مادرم از من پرسید: آخرین ملاقاتت با رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سل

ام. مادرم به من پرخاش کرد. گفتم: بگذار تا نزد گفتم: از فلان روز تاکنون ایشان را ندیده

رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم روم و نماز مغرب را با او بخوانم و از او بخواهم 

 برای من و تو طلب آمرزش کند.

. حضرتش تا شروع نماز عشا، به خدمت رسول گرامی آمدم، با او نماز مغرب را خواندم

 نماز خواندن مشغول بود. پس )از خواندن نماز عشا( به نوافل پرداخت و من

 

 [ 9۵] صفحه 

 

 ای؟خواندم، صدایم را شنید و فرمود: کیستی؟ آیا حذیفههم همراه او نماز نافله می



 گفتم: آری.

ایست که داد: این فرشته فرمود: خداوند تو و مادرت را بیامرزد، حاجتت چیست؟ و ادامه

ام دهد که: تاکنون به زمین نیامده بود. از خداوند اجازه خواست تا بر من سلام کند و مژده

 فاطمه بانوی زنان اهل بهشت و حسن و حسین دو سرور و آقای جوانان اهل بهشت هستند.

ه دومین ک -[ به اختصار و با دو سند۳۱حاکم نیز این روایت را در مستدرک الصحیحین ]

آورده است، حاکم فقط قسمت مربوط به فاطمه علیهاالسلام را نقل  -آنها را صحیح شمرده

[ در ۱۸اثیر ][ و ابن۱۸[ ابونعیم ]۱۰کرده است، این روایت را همچنین احمد بن حنبل، ]

اند و متقی نیز در چهار موضع از کنزالعمال آن را نقل کرده است، در کتابهای خود آورده

اند، حیان به نقل از حذیقه این روایت را ذکر کردهگوید: رویانی و ابن[ می۱۶ول ]موضع ا

عساکر از حذیفه نقل کرده است، و در موضع نویسد: روایت را ابن[ می۱9در موضع دوم ]

 جریر از حذیفه این حدیث را نقل کرده است، در[ آمده است: ابن۱۵سوم ]

 

 [ 9۳] صفحه 

 

نویسد: ابن کند و مینقل قسمت مربوط به فاطمه علیهاالسلام اکتفا می[ به ۱۳موضع چهارم ]

 شبیه آن را نقل کرده است.ابی

 نویسد:[ به نقل از عایشه چنین می۱۳حاکم در مستدرک الصحیحین ] -9

رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم در همان بیماری که به وفاتشان انجامید، فرمود: ای 

کند که بانوی زنان دو عالم باشی و بانوی زنان این امت و بانوی یت نمیفاطمه! آیا راض

 زنان مؤمنین؟

 نعیم در حلیةالاولیاء به نقل از عمران بن حصین آورده است:ابی -۵



آیی با هم به عیادت فاطمه برویم؟ او رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود: می

ی فاطمه( روانه شدیم، تا به در خانه رسیدیم، ی خانهبیمار است. گفتم: آری. با هم )سو

رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم سلام کرده اذن دخول خواست و فرمود: آیا من و 

 توانیم( داخل شویم؟آنکه همراهم است )می

فاطمه گفت: آری، اما چه کسی همراه شماست؟ به خدا سوگند، جز عبائی، چیزی در بر 

 ندارم.

 : با عبا چنین و چنان کن.فرمود

 به فاطمه آموخت که با آن عبا خود را چگونه بپوشاند. -

 

 [ 9۳] صفحه 

 

 فاطمه گفت: به خدا سوگند، چیزی سر مرا نپوشانده است.

 ای را که در بر داشت به او داد و فرمود: با این پارچه سر خود را بپوشان.رسول اکرم ملافه

 ود داد. و آن دو وارد شدند.ی ورپس فاطمه به آن دو اجازه

 رسول اکرم فرمود: حالت چگونه است؟

 گفت: بیمارم، و نیز طعامی برای خوردن ندارم.

 کند اینکه بانوی زنان دو عالمی؟فرمود: دخترکم راضیت نمی

 گفت: پس مریم دختر عمران چه؟

ا سوگند تو فرمود: او بانوی زنان روزگار خود و تو بانوی زنان روزگار خود هستی. به خد

 را به همسری کسی درآوردم که آقا و سید است در دنیا و آخرت.

 افزاید:[ نقل کرده می۱۱طحاوی نیز روایت را در مشکل الاثار ]



 «رود.بغض او جز در دل منافق نمی»

نویسد حافظ ابوالقاسم کند و می[ نیز با همین اضافه روایت را نقل می۱۱محب طبری ]

 است.دمشقی آن را آورده 

 [ به نقل از جابر بن سمره آورده است:۱۰نعیم ]ابی -۳

 پیامبر خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم آمد، )و در جمع ما( نشست و فرمود:

 

 [ 9۱] صفحه 

 

 فاطمه بیمار است.

گروهی که آنجا بودند گفتند: خوبست به عیادتش رویم. رسول اکرم برخاست و حرکت 

رسید. در خانه بسته بود. رسول اکرم: صدا زد: خود را بپوشان،  ی فاطمه(کرد تا در )خانه

 اند.ای به عیادتت آمدهعده

 فاطمه گفت: ای رسول خدا جز عبائی در بر ندارم.

پیامبر رداء خود را برداشته از پشت در، سوی فاطمه انداخت. و فرمود: با این سر خود را 

 بپوشان.

مدتی نشستند و بعد رفتند. آن عده گفتند: به خدا پس از آن با همراهان داخل خانه شد و 

 سوگند )چه بسیار شگفت است( دختر رسول خدا بر این حال؟!

 رسول خدا برگشت و فرمود: همانا او بانوی زنان است در روز قیامت.

 هریره آمده است:[ به نقل از ابی۱۸در خصائص نسائی ] -۳

د )و در جمع ما دیر حضور یافت.( در یک روز بلند و طولانی رسول اکرم تأخیر کر

غروب بود که کسی عرض کرد: ای رسول خدا، امروز که شما را ندیدیم بر ما چه سخت 



 گذشت.

ای که تاکنون زیارتم نکرده بود، از خدا خواست تا ملاقاتم کند. )آمد و( فرمود: فرشته

ین سروران مژده به من داد که فاطمه، دخترم، بانوی زنان امت من است و حسن و حس

 جوانان اهل بهشتند.

 

 [ 9۱] صفحه 

 

نجار به نقل از نویسد: طبرانی و ابن[ پس از نقل این روایت می۱۸متقی در کنزالعمال ]

 اند.هریره این روایت را آوردهابی

 [ به نقل از عایشه آورده:۱۶متقی ] -۱

ش شد، فرمود: فاطمه، رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم در بیماری که منجر به موت

 دخترم، بیا نزد من.

فاطمه کنار رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم آمد، پیامبر مدتی با او نجوی کرد. آنگاه 

 -و من )در آنجا( حاضر بودم. -گریست از او جدا شدفاطمه در حالی که می

 پیامبر خدا پس از مدتی )دوباره( فرمود: نزد من بیا.

خندید از او رفت و پیامبر مدتی با او راز گفت. آنگاه فاطمه در حالی که می فاطمه کنار او

 جدا شد.

 گفتم: دختر رسول خدا، به من بگو پیامبر پنهانی چه گفت؟

کنی، چون رسول خدا به من سر ی را باز گفت آن را در زمان حیاتش پاسخ داد: گمان می

 کنم؟!فاش می

 بر مانم.خبر من گران آمد که از سر  او بی



پس از رحلت رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم به فاطمه گفتم: آن خبر را برایم 

 گوئی؟نمی

جبرئیل هر سال قرآن را یکبار بر من عرضه »گفت: اکنون، آری. بار اول به من فرمود، 

 داشت ولی امسال دوبار، و به من خبر داد که عمر هر پیامبری نصف عمر پیامبرمی

 

 [ ۵۰ه ] صفح

 

دانستم که عمر از پیشین بوده و خبر داد که عمر عیسی صد و بیست سال بوده و من می

 )این را رسول اکرم فرمود( و من گریستم.« شصت تجاوز کرده است

کند، )همچنین( فرمود: دخترکم، مصیبت هیچ یک از زنان مؤمن با مصیبت تو برابری نمی

 ی باشد.صبر تو نیز نباید کمتر از صبر هیچ زن

ی او، من، پیش از همه به او ملحق بار دوم که با من نجوی کرد به من خبر داد، در خانواده

 شوم. و فرمود: همانا تو بانوی زنان اهل بهشتی.می

 [ آورده:۱9حاکم در مستدرک ] -۱

گفت: بانوان ات ندهم که شنیدم رسول خدا میعایشه به فاطمه علیهاالسلام گفت: مژده

بهشت چهارند: مریم دخت عمران، فاطمه دخت رسول خدا، خدیجه دخت  زنان اهل

 خویلد و آسیه.

 السلام آورده است:[ به نقل از علی علیه۱۵متقی در کنزالعمال ] -۸۰

 رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم به فاطمه علیهاالسلام فرمود:

 ان جوانان اهل بهشت؟کند بانوی زنان اهل بهشت باشی و دو پسرت سرورراضیت نمی

 



 [ ۵۸] صفحه 

 

 [ خود چنین آورده است:۱۳متقی در جای دیگر کتاب ] -۸۸

کند اینکه کسی را به همسریت درآوردم که پیش از همه اسلام آورد و از راضیت نمی

تر است؟ همانا تو بانوی زنان امت من هستی، همچون مریم، که بانوی ی مسلمانها آگاههمه

راضی نیستی، ای فاطمه؟ خداوند بر اهل زمین آگاه شد و از آنان دو مرد قوم خویش بود. 

 را برگزید، پس یکی را پدر دیگری را شوهرت قرار داد.

 نویسد:عباس می[ به نقل از ابن۱۳ابونعیم ] -۸۸

 رسول اکرم فرمود:

چهار زن، بانوان روزگار خود هستند: مریم دخت عمران، آسیه دخت مزاحم، خدیجه 

ویلد، و فاطمه دخت محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم، و برترین ایشان در علم، دخت خ

 فاطمه است.

عباس روایت کرده عساکر نیز به سند خود این حدیث را از ابن[ ، ابن۱۱به نقل سیوطی ]

 است.

 عباس آورده است:[ به نقل از ابن۱۱حاکم در مستدرک الصحیحین ] -۸۶

 ه علیه و آله و سلم چهار خط کشید، سپس فرمود:پیامبر گرامی صلی الل َّ

 

 [ ۵۸] صفحه 

 

 دانید این خطوط چیستند؟ اصحاب گفتند: خدا و رسولش داناترند.می

فرمود: همانا برترین زنان اهل بهشت، خدیجه دخت خویلد، فاطمه دخت محمد صلی الل َّه 



 ...باشندعلیه و آله و سلم، مریم دخت عمران، و آسیه دخت مزاحم می

 باشد.کند که سند این حدیث صحیح میحاکم اضافه می

عباس نقل حاکم در موارد دیگری از کتاب خود این حدیث را با سندهای صحیح از ابن

اند، کرده است، همچنین بسیاری از بزرگان حدیث این روایت را در کتابهای خود آورده

[ با دو سند، ۸۰۸عبدالبر ]ابن عباس،[ با چند سند از ابن۸۰۰از جمله: احمد بن حنبل ]

[ به نقل از احمد و ۸۰9[ ، محب طبرانی ]۸۰۶اثیر ][ به نقل از طبرانی، ابن۸۰۸سیوطی ]

 [ .۸۰۵حجر ]ابوحاتم، و ابن

 کند که:حجر در همانجا به نقل از طبرانی از عایشه روایت میابن

 هرگز جز پیامبر، احدی را برتر از فاطمه ندیدم.

 [ نیز این حدیث را نقل۸۰۱[ هیثمی ]۸۰۳[ و طحاوی ]۸۰۳مرو ]عهمچنین ابن

 

 [ ۵۶] صفحه 

 

اند. شمار گوید: احمد، ابویعلی و طبرانی با اسناد صحیح آن را نقل کردهکند و میمی

[ نیز آن را به نقل از ۸۰۱راویان این حدیث در آنچه ذکر شد محدود نیست بلکه عسقلانی ]

[ ۸۸۰] ۸۱۸ی طبرانی، ابوداود و حاکم روایت کرده و در صحفهحبان، احمد، ابویعلی، ابن

 عباس روایت کرده است:نویسد: نسائی با سند صحیح از ابناز کتابش می

 برترین زنان اهل بهشت، خدیجه، فاطمه، مریم، و آسیه هستند.

 :هریره روایت کرده است که: رسول اکرم فرمود[ با دو سند از ابی۸۸۸عبدالبر ]ابن -۸9

بهترین زنان دو عالم چهار نفرند: مریم دخت عمران، آسیه دخت مزاحم، خدیجه دخت 

 خویلد، و فاطمه دخت محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم.



 اند:[ روایت را چنین آورده۸۸۶[ و ثعلبی در قصص الانبیاء ]۸۸۸هیثمی در مجمع ]

 ی زنان دو عالم...نمونه

 

 [ ۵9] صفحه 

 

 کند:مسعود روایت میعساکر از ابنبه نقل از ابن [۸۸9متقی ] -۸۵

السلام و السلام و حسین علیهالسلام و بهترین جوانتان حسن علیهبهترین مردان شما علی علیه

 بهترین زنان شما فاطمه است.

 [ نیز این حدیث را نقل کرده است.۸۸۵خطیب بغدادی ]

 کند:عروة بن زبیر روایت می اسامه از[ به نقل از حارث بن ابی۸۸۳مناوی ] -۸۳

خدیجه بهترین زنان روزگار خود است و مریم هم بهترین زنان روزگارش است و فاطمه 

 باشد.نیز بهترین زنان روزگار خود می

کند که: رسول خدا صلی الل َّه [ خود از انس بن مالک نقل می۸۸۳جریر در تفسیر ]ابن -۸۳

 علیه و آله و سلم فرمود:

دو عالم چهار نفرند: مریم دخت عمران، آسیه دخت مزاحم و همسر فرعون،  بهترین زنان

 خدیجه دخت خویلد، و فاطمه دخت محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم.

 [ به نقل از انس روایت کرده که رسول گرامی فرمود:۸۸۱ترمذی ] -۸۱

 

 [ ۵۵] صفحه 

 

یجه دخت خویلد، فاطمه دخت ی زنان دو عالم چهار نفرند: مریم دخت عمران، خدنمونه



 محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم، و آسیه همسر فرعون.

گوید: [ روایت فوق را با دو سند نقل کرده و می۸۸۱حاکم نیز در مستدرک الصحیحین ]

باشد. این روایت را همچنین احمد بن سند دوم طبق موازین مسلم و بخاری، صحیح می

[ ، ۸۸9اثیر ][ ، ابن۸۸۶[ ، خطیب بغدادی ]۸۸۸، طحاوی ] [۸۸۸[ ، ابونعیم ]۸۸۰حنبل ]

[ نقل ۸۸۱[ و سیوطی ]۸۸۱[ ، فخررازی ]۸۸۳[ ، متقی ]۸۸۳عبدالبر ][ ، ابن۸۸۵حجر ]ابن

 اند.کرده

 کند که:[ از قتاده نقل می۸۶۰طبری ] -۸۱

طمه ی زنان دو عالم، مریم دخت عمران و همسر فرعون، خدیجه دخت خویلد، و فانمونه

 دخت محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم هستند.

 

 [ ۵۳] صفحه 

 

 نویسد:موسی اشعری می[ به نقل از ابی۸۶۸طبری ] -۸۰

 رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود:

از میان مردان، بسیاری کامل شدند، اما از زنان فقط چهار تن به کمال رسیدند: مریم، آسیه 

 ه دخت خویلد، و فاطمه دخت محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم.همسر فرعون، خدیج

[ به نقل ۸۶۶الباری ][ و همچنین عسقلانی در فتح۸۶۸حدیث فوق را زمخشری در کشاف ]

 اند.از طبرانی و ثعلبی، روایت کرده

کند که رسول مردویه از انس روایت می[ خود به نقل از ابن۸۶9سیوطی در تفسیر ] -۸۸

 ی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود:اکرم صل

خداوند چهار تن را بر زنان دو عالم برتری بخشید: آسیه دخت مزاحم، مریم دخت عمران، 



 خدیجه دخت خویلد و فاطمه دخت محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم.

 

 [ ۵۳] صفحه 

 کرامات فاطمه

علی از جابر روایتی نقل ی[ به نقل از ابی۸۶۳[ و سیوطی ]۸۶۳[ و زمخشری ]۸۶۵ثعلبی ]

 گوید:اند که مضمون این روایت به نقل ثعلبی چنین است: جابر میکرده

رسول خدا چند روز را بدون آنکه غذائی خورده باشد، گذراند تا آنکه فشار گرسنگی بر 

های همسران خویش سرکشی کرد ولی چیزی ایشان سخت شد، پس )بدنبال غذا( به خانه

 ام.فاطمه آمد و فرمود: دخترکم! چیزی برای خوردن داری؟ من گرسنهنیافت، آنگاه سوی 

 او گفت: به خدا سوگند، نه، پدر و مادرم فدایت.

ای ی فاطمه دو قرص نان و تکهپس از رفتن رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم همسایه

پوشاند و گفت:  ای نهاد و رویش راگوشت برایش فرستاد. او نیز آنها را گرفت و در کاسه

 رسول خدا را بر»

 

 [ ۵۱] صفحه 

 

 «دهم.خود و اطرافیانم ترجیح می

این در حالی بود که همگی آنان محتاج یک وعده غذا بودند. حسن و حسین را سوی 

جدشان صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرستاد و او بازگشت... فاطمه گفت: پدر و مادرم 

 ی به ما داد که برای شما کنار گذاشتم.فدایت ای رسول خدا، خداوند چیز



 فرمود: آن را بیاور.

آن را آوردند و فاطمه پارچه را از روی کاسه برداشت. ناگهان دید ظرف پر از نان و 

گوشت است، با دیدن آن مبهوت گشت و دانست از برکت خدا است، پس حمد خدا 

 نمود و درود بر پیامبر خدا فرستاد.

 علیه و آله و سلم فرمود: دخترکم، این طعام از کجاست؟رسول اکرم صلی الل َّه 

 حساب، روزی دهد.گفت: از طرف خداوند است. او هر که را بخواهد بی

رسول اکرم، حمد خدا نمود و فرمود: حمد و ستایش از آن خدائی است که تو را بسان 

 -کردعطا می هنگامی خداوند رزق نیکویش -اسرائیل قرار داد، به او نیزبانوی زنان بنی

گفت: از ناحیه خداوند است، او هر که را بخواهد گفتند: از کجا آمده است؟ و او میمی

 دهد.حساب روزی میبی

السلام فرستاد. او آمد. رسول آنگاه رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم سوی علی علیه

پیامبر خدا صلی الل َّه علیه السلام و تمامی همسران خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین علیه

 و آله و سلم از آن طعام خوردند تا سیر شدند و ظرف، چون اول، باقی مانده بود.

ی همسایگانم دادم و خداوند در آن خیر و برکت زیادی فاطمه گفت: از آن طعام به همه

 ای گوشت بود و باقی برکت خدا.قرار داد. اصیل آن دو قرص نان و تکه

 

 [ ۵۱] صفحه 

 ی خدابرگزیده

 [ به نقل از ابوسعید در کتاب شرف النبوة آمده است:۸۶۱در الریاض النضرة ] -۸

 السلام فرمود:رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم به علی علیه



سه چیز، که به احدی حتی به من داده نشد، به تو داده شد: پدر زنی چو من، و من چنین 

طمه، و من همسری چون او ندارم، فرزندانی از صلبت پدر زنی ندارم، همسری چون فا

واسطه همانند آنان ندارم، اما شما از من هستید و من چون حسن و حسین، و من فرزند بی

 از شمایم.

عباس آورده است: رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله [ به نقل از ابن۸۶۱خطیب بغدادی ] -۸

 و سلم فرمود:

 درب بهشت نوشته بود:در شب معراج دیدم که بر 

 

 [ ۳۰] صفحه 

 

الله، علی حبیب الله، والحسن والحسین صفوة الله، فاطمه خیرة لا اله الا الله، محمد رسول

 الله، علی باغضهم لعنةالله.

 

 [ ۳۸] صفحه 

 راستگوترین مردم

 نویسد:[ به نقل از عایشه می۸9۰حاکم در مستدرک الصحیحین ] -۸

گفتم: از او آمد، میهاالسلام دخت رسول خدا به میان میهرگاه سخن از فاطمه علی

 راستگوتر کس ندیدم، مگر پدرش.

عبدالبر نیز داند. روایت فوق را ابنکند که این حدیث را مسلم صحیح میحاکم اضافه می

 [ آورده است.۸9۸در الاستیعاب ]



 کند که:ابونعیم از عایشه نقل می -۸

 گر پدرش...راستگوتر از فاطمه کس ندیدم م

 

 [ ۳۶] صفحه 

 سخن پیامبر

نویسد: رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و [ به نقل از جابر می۸9۸حاکم در مستدرک ] -۸

 سلم فرمود:

شوند جز دو فرزند ها منسوب میبرای فرزندان هر مادری خویشان پدری است که بدان

 فاطمه، که منم ولی آن دو و خویش پدریشان.

 باشد.ت که: سند حدیث صحیح میحاکم نوشته اس

[ با دو سند از فاطمه دخت رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم ۸9۶خطیب بغدادی ] -۸

 کند که:نقل می

 رسول خدا فرمود:

 هر یک از فرزندان آدم به خویشان پدری خویش منسوب

 

 [ ۳9] صفحه 

 

 یشان پدریشان.شود مگر فرزندان فاطمه، که همانا منم پدرشان و منم خومی

 کند:[ سه حدیث نقل می۸99متقی در کنزالعمال ] -۶

حدیث اول: برای فرزندان هر زنی خویشان پدری باشد که بدانها منسوب شوند مگر 



 فرزندان فاطمه که همانا منم ولی آنها و خویش پدریشان.

حدیث دوم: کند. ی زهرا علیهاالسلام روایت میاین حدیث را به نقل از طبرانی از فاطمه

فرزندان هر مادری منسوب به خویشان پدری خود هستند مگر فرزندان فاطمه، که همانا 

 منم ولی ایشان و منم خویشان پدریشان.

حدیث سوم: فرزندان هر زنی را خویشاوندانی باشد از طرف پدر مگر فرزندان فاطمه، که 

 همانا منم خویشان پدریشان و منم پدرشان.

 ل از طبرانی از عمر روایت کرده است.این حدیث را به نق

 [ چنین آورده است:۸9۵متقی در کنزالعمال ] -9

شوند مگر فرزندان برای فرزندان هر پدری خویشان پدری باشد که بدانها منسوب می

 فاطمه، که همانا منم ولی

 

 [ ۳۵] صفحه 

 

انی که فضل اند، وای بر کسایشان و منم خویشان پدریشان، آنها از گل من سرشته شده

ایشان را تکذیب کنند، دوستدار ایشان را خداوند دوست دارد و دشمن آنها را خداوند، 

 دشمن دارد.

)از رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم( این  -عساکر به نقل از جابرنویسد ابناو می

 حدیث را نقل کرده است.

 کند که:ه علیهاالسلام روایت می[ به نقل از طبرانی و ابویعلی، از فاطم۸9۳هیثمی ] -۵

 رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود:

فرزندان هر مادری به خویشان پدریشان منسوبند مگر فرزندان فاطمه، که همانا منم ولی  



 ایشان و منم خویشان پدریشان.

 کند که:[ به نقل از احمد، در مناقب، از عمر روایت می۸9۳ابونعیم ] -۳

 دا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود:رسول خ

فرزند هر پدری را از طرف پدر خویشانی است مگر فرزندان فاطمه، که همانا منم پدرشان 

 و منم خویشان پدرشان.

 

 [ ۳۳] صفحه 

 خشم او موجب خشم پیامبر

نویسد: رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و [ به نقل از مسور بن مخرمه می۸9۱بخاری ] -۸

 سلم فرمود:

 ی تن من است، هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.فاطمه پاره

[ به نقل ۸9۱اند از جمله: متقی در کنزالعمال ]حدیث فوق را جماعت دیگری نیز نقل کرده

 [ .۸۵۸القدیر. ][ و مناوی در فیض۸۵۰شیبه و نسائی در خصائص ]از ابن ابی

هیلی با تمسک به همین روایت گفته است: کسی که به فاطمه نویسد: سمناوی همچنین می

آورد و نیز فاطمه برتر از عمر و علیهاالسلام دشنام دهد، کافر است، چون او را به خشم می

 ابوبکر است.

 

 [ ۳۱] صفحه 

 

 نویسد: رسول خدا فرمود:[ به نقل از مسور بن مخرمه می۸۵۸بخاری ] -۸



کند و هر چه او ، هر چه او را ناراحت کند، مرا ناراحت میی تن من استهمانا فاطمه پاره

 دهد.را آزار دهد، مرا آزار می

 اند.[ نیز نقل کرده۸۵۵[ و ابونعیم ]۸۵9[ و احمد بن حنبل ]۸۵۶روایت فوق را ابوداود ]

 کند که:[ به نقل از مسور بن مخرمه روایت می۸۵۳مسلم ] -۶

 لم فرمود:رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و س

 ی تن من است، آنچه او را آزار دهد مرا آزار داده است.همانا فاطمه پاره

 ی شوری آورده است:از سوره ۸9و  ۸۶ی فخر رازی نیز در تفسیرش ذیل آیه

 دهد.آنچه او را آزار دهد مرا آزار می

 ی معارج آورده است:از سوره ۸۶ی و در ذیل آیه

 ی تن من است.فاطمه پاره

 

 [ ۳۱فحه ] ص

 

کند که در ضمنش آمده است: [ به نقل از مسور بن مخرمه حدیثی نقل می۸۵۳مسلم ] -9

 رسول خدا فرمود:

ی تن من است، آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت فاطمه علیهاالسلام پاره -همانا دخترم

 دهد.کند و هر چه او را آزار دهد، مرا آزار میمی

 را نقل کرده است. [ نیز این حدیث۸۵۱ترمذی ]

 [ به نقل از عبدالله زبیر ضمن حدیثی آورده است: رسول خدا فرمود:۸۵۱ترمذی ] -۵

دهد و هر چه او را ی تن من است، هر چه او را آزار دهد، مرا آزار میهمانا فاطمه پاره

 رنجاند.برنجاند، مرا می



م و بخاری این حدیث نویسد: با توجه به شرائط مسلحاکم نیز حدیث را نقل کرده، می

 [ نیز این روایت را نقل کرده است.۸۳۰صحیح است. احمد ]

 نویسد:[ به نقل از مسور می۸۳۸حاکم ] -۳

حسن بن حسن کسی را برای خواستگاری نزدم فرستاد. گفتمش: به او بگو مغرب به 

 ملاقاتم آید، او آمد. بعد از

 

 [ ۳۰] صفحه 

 

آیندتر گند هیچ خویشاوندی و وصلتی نزدم خوشحمد و ثنای خداوند گفتم: به خدا سو

 از خویشاوندی و وصلت با شما نیست، اما رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود:

کند و آنچه او را شاد ی تن من است، آنچه او را غمناک کند مرا غمناک میفاطمه پاره

امت قطع شود مگر خویشی و ها روز قیی خویشیهمه»کند و نیز فرمود: کند مرا شاد می

دختر فاطمه نزد توست اگر من دخترم را به همسری تو درآورم او ناراحت و « پیوند با من.

 شود.گرفته می

 پس مسور عذرخواهانه از او جدا شد.

 نویسد: سند این حدیث صحیح است.حاکم می

ختصار و همچنین [ به نحو ا۸۳۶[ با دو سند مختلف و بیهقی ]۸۳۸حنبل ]روایت فوق را ابن

کند که: این حدیث از علی بن الحسین و اند. ابونعیم اضافه میابونعیم به اختصار، نقل کرده

 ملیکه از مسور بن مخرمه نقل شده و مورد اتفاق است.ابن ابی

 [ به نقل از انس در کتاب خود آورده است که:۸۳9ابونعیم ] -۳

د: برای زنان چه چیز بهتر است؟ ما ندانستیم چه رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمو



 السلام سوی فاطمه رفت و سؤال را برایش نقل کرد.بگوئیم. علی علیه

 

 [ ۳۸] صفحه 

 

فاطمه گفت: چرا پاسخ ندادی که برای آنها بهتر است که نه مردی را ببینند و نه مردی آنها 

 را.

 حضرت گفت.السلام بازگشت و همان جواب را برای آن علی علیه

 رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود: از که آموختی؟

 گفت: فاطمه.

 ی تن من است.فرمود: او پاره

 السلام همین مضمون را آورده است.نویسد: سعید بن مسیب نیز از علی علیهنعیم میابی

 ود:کند که: رسول خدا فرم[ به نقل از طبرانی از مسور روایت می۸۳۵متقی ] -۱

کند آنچه او را شادمان کند و مرا ای از وجود من است، مرا شاد میهمانا فاطمه شاخه

 کند آنچه او را غمناک کند.غمگین می

 باشد.نویسد سند آن صحیح می[ این حدیث را آورده و می۸۳۳حاکم نیز در مستدرک ]

ل اکرم روزی به السلام گفت: رسونویسد که علی علیهمتقی به نقل از حسن بصری می -۱

 ما فرمود:

 

 [ ۳۸] صفحه 

 

 چه چیز برای زن بهتر است؟



ما پاسخی نداشتیم. وقتی سوی فاطمه بازگشتم، گفتم: ای دخت محمد صلی الل َّه علیه و آله 

 و سلم! رسول خدا از ما سؤالی کرد و ما ندانستیم چگونه پاسخ دهیم.

 گفت: از چه پرسید؟

 ؟گفتم: چه چیز برای زن بهتر است

 گفت: جوابش را ندانستید؟

 گفتم: نه.

 گفت: برای زن بهتر از این نباشد که مردی را نبیند و مردی نیز او را نبیند.

شب هنگام که در جوار رسول خدا نشسته بودیم، گفتم: ای رسول خدا، از ما سؤالی 

ردی هم کردید و ما پاسخ آن را نگفتیم، برای زن بهتر از این نیست که مردی را نبیند و م

 او را نبیند.

 فرمود: پاسخ از کیست؟

 گفتم: فاطمه.

 ی تن من است.فرمود: راست گفت، همانا او پاره

کند و در همان صفحه از بزار و ابونعیم نیز آن را نقل این روایت را حاکم از الافراد نقل می

 کند.می

بلوغم بود که شنیدم  کند که: بعد از[ به نقل از مسور بن مخرمه روایت می۸۳۳نسائی ] -۸۰

 خواند فرمود:رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم وقتی بر همین منبر خطبه می

 

 [ ۳۶] صفحه 

 

 ی تن من است.فاطمه پاره



 نویسد:[ در الصواعق المحرقه می۸۳۱حجر ]ابن -۸۸

روزی عبدالله بن الحسن بن الحسن که جوانی خردسال با موهای بلند بود بر عمر بن 

عبدالعزیز وارد شد، عمر از جا برخاسته و به استقبالش شتافت. عمر که مورد ملامت 

گویا از خود رسول اکرم  -اطرافیان واقع شده بود گفت: شخص موثقی برایم روایت کرد

کند. من ی تن من است، آنچه او را شادمان کند مرا نیز مسرور میفاطمه پاره -شنوممی

 گشت.ود از آنچه با فرزندش کردم، مسرور میدانم اگر فاطمه زنده بمی

[ با کمی اختلاف این روایت را از ابوالفرج اصفهانی نقل ۸۳۱حجر در جای دیگری ]ابن

 کند.می

 نویسد:[ می۸۳۰قتیبة در الامامة والسیاسة ]ابن -۸۸

 بکر و عمر گفت:... پس فاطمه علیهاالسلام به ابی

آورید و علیه و آله و سلم برایتان بگویم آن را بیاد می اگر حدیثی از رسول خدا صلی الل َّه

 کنید؟به آن عمل می

 گفتند: آری.

 دهم، آیا نشنیدید کهگفت: شما را به خدا سوگند می

 

 [ ۳9] صفحه 

 

گفت: رضای فاطمه از رضای من و خشم او از رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم می

رم را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هر که خشم من است، پس هر که فاطمه دخت

فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته و هر که او را خشمگین کند مرا خشمگین نموده 

 است.



 گفتند: آری از رسول خدا شنیدیم.

دهم که شما مرا خشمگین کردید و خشنودم اش را شاهد قرار میگفت: خداوند و ملائکه

صلی الل َّه علیه و آله و سلم را ملاقات کنم، شکایت شما را  نساختید و اگر رسول گرامی

برم از خشم او و خشم تو ای فاطمه. آنگاه ابوبکر خواهم کرد. ابوبکر گفت: به خدا پناه می

گفت: به خدا سوگند بعد از ای سر داد که نزدیک بود بمیرد، و فاطمه میچنان ناله و گریه

 نم.کخوانم نفرینت میهر نمازی که می

ابوبکر مجلس را ترک گفت و مردم دورش جمع شدند. به آنها گفت: هر کدام از شما 

گذارید، من گذرانید و مرا با گرفتاریهایم تنها میشب را در آغوش خانواده با خوشی می

 نیازی به بیعت شما ندارم، آن را بر هم زنید.

 

 [ ۳۵] صفحه 

 خشم فاطمه موجب غضب الهی

السلام آورده است: رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و ل از علی علیه[ به نق۸۳۸حاکم ] -

 سلم به فاطمه فرمود:

 شود.کند و با رضای تو خشنود میخداوند با غضب تو غضب می

 اند.[ روایت کرده۸۳9[ و متقی ]۸۳۶حجر ][ ، ابن۸۳۸اثیر ]این حدیث را همچنین ابن

 السلام آورده است:علیه[ به نقل از دیلمی از علی ۸۳۵حاکم ] -۸

 شود با خشنودی فاطمه.شود با خشم فاطمه و خشنود میخشمگین می -عز وجل  -خداوند

 

 [ ۳۳] صفحه 



 

در همان صفحه دوباره )با کمی اختلاف( حدیث را به نقل از ابویعلی و طبرانی و ابونعیم 

 کند.ذکر می

ا سندی که اعتراف به صحت آن [ به نقل از طبرانی ب۸۳۳ذهبی در میزان الاعتدال ] -۶

کند که رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم به فاطمه السلام نقل میکند، از علی علیهمی

 فرمود:

 شود.کند و با رضای تو خشنود میهمانا پروردگار با غضب تو غضب می

و آله و سلم  نویسد: رسول خدا صلی الل َّه علیهالسلام میمحب طبری به نقل از علی علیه -9

 فرمود:

 شود.کند و با رضای تو، خشنود میفاطمه، همانا خداوند با غضب تو غضب می

شگفت است! احادیث این باب با صراحت دلالت دارد بر اینکه خداوند در اثر غضب 

در اول فصل پیشین نیز روایتی از بخاری آوردیم که بر همین  -کندفاطمه غضب می

چنین دلالت دارد بر اینکه خشم فاطمه، رسول خدا را نیز و هم -مضمون دلالت داشت

 نویسد:کند، با این همه خود بخاری میخشمناک می

بکر غضب کرد و از او دوری فاطمه دخت رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم بر ابی

 کرد تا آنکه از دنیا رفت.می

 

 [ ۳۳] صفحه 

 

 نویسد:می« غزوة خیبر»همچنین در باب 

 بکر دوری کرد و با او سخن نگفت تا از دنیا رفت.اطمه از ابیف



[ ۸۳۱[ ، احمد بن حنبل ]۸۳۳کند. مسلم ]در کتاب الفرائض نیز همان مضمون را تکرار می

 اند.[ نیز این روایت را آورده۸۳۱و بیهقی ]

 نویسد:[ می۸۱۰ترمذی ]

و سخن هم « سخن نگویمسوگند به خدا هرگز با شما »بکر و عمر گفت: فاطمه به ابی

 نگفت تا از دنیا رفت.

 بکر و عمر نقل شد.در آخر فصل گذشته نیز سخنان فاطمه خطاب به ابی

 

 [ ۳۱] صفحه 

 از همه زودتر

روایاتی که چنین مضمونی داشت، ذکر شد و اکنون به ذکر چند روایت دیگر  ۱در فصل 

 پردازیم.می

 :نویسد[ به نقل از عایشه می۸۱۸بخاری ] -۸

پیامبر صلی الل َّه علیه و آله و سلم در بیماری که به وفاتشان انجامید، فاطمه را نزد خود 

خواند و آهسته به او چیزی گفت که فاطمه گریست. دوباره او را خواند و آهسته به او 

 چیزی گفت که فاطمه خندید. در این باره از فاطمه سؤال کردم.

و من گریستم و سپس « یماری از دنیا خواهم رفتدر همین ب»گفت: آهسته به من فرمود: 

 شوم که من خندیدم.اش به او محلق میفرمود که: من پیش از دیگر افراد خانواده

 بخاری با سند دیگری نیز این روایت را با کمی اختلاف نقل

 

 [ ۳۱] صفحه 



 

 [ است.۸۱۶[ مسلم نیز آن را در کتاب خود آورده ]۸۱۸کند. ]می

 المؤمنین، آورده است:[ به نقل از عایشه، ام۸۱9ترمذی ] -۸

ی فاطمه، شبیه رسول کسی را ندیدم که در زی  و رفتار و منش نشست و برخاست به اندازه

رفت، آمد، حضرتش از جای برخاسته سوی او میخدا باشد. هرگاه نزد رسول خدا می

لیه و آله و سلم بر او نشاندش و هرگاه پیامبر صلی الل َّه عبوسیدش و در جای خود میمی

داد. چون زد و در جای خود قرارش میشد، فاطمه از جا برخاسته، بر او بوسه میوارد می

پیامبر صلی الل َّه علیه و آله و سلم بیمار شد، فاطمه به خدمتش رسید و رویش افتاد و او را 

 خندید.بوسید، آنگاه سر برداشت و گریست و دوباره رویش افتاد، پس سر برداشت و 

کردم فاطمه عاقلترین زنان ماست، اکنون دانستم او همچون گفتم: اگر تا به حال گمان می

دیگران است. وقتی رسول خدا رحلت کرد به او گفتم: چه باعث شد، بار اول که خود را 

 روی حضرتش قرار دادی و سر برداشتی، گریه کنی و بار دوم بخندی؟

شود پس گریستم، سپس ین بیماری منجر به وفاتش میگفت: )بار اول( مرا خبر داد که ا

پیوندم. هنگام شنیدن این خبر بود که اش به او میخبرم داد که زودتر از سایر افراد خانواده

 خندیدم.

 

 [ ۱۰] صفحه 

 

گوید واجد شرائطی است که مسلم و بخاری [ نیز این حدیث را نقل کرده می۸۱۵حاکم ]

 کند.[ نیز، این روایت را با کمی اختلاف نقل می۸۱۳اری ]برای حدیث صحیح قائلند. بخ

 نویسد: رسول خدا به فاطمه فرمود:عباس می[ به نقل از ابن۸۱۳ابونعیم ] -۶



 شوی.ام به من محلق میی افراد خانوادهتو پیش از همه

 

 [ ۱۸] صفحه 

 شدت اندوه در غم پدر

 نویسد:[ به نقل از انس می۸۱۱بخاری ] -۸

 اری پیامبر شدید شد، درد او را فراگرفت. پس فاطمه گفت: آه از رنج پدر.چون بیم

 پیامبر فرمود: هیچ رنج و مشقتی بعد از امروز برای پدرت نخواهد بود.

چون رحلت نمود، فاطمه گفت: پدرا، دعوت پروردگارت را اجابت کردی، جایگاهت 

 دهیم.بهشت فردوس است. پدر خبر رحلتت را به جبرئیل می

ای انس، آیا با ریختن خاک بر )بدن( »قتی رسول خدا را دفن کردند، فاطمه گفت: و

 «رسول خدا خشنود شدید.

 [ نیز این روایت را به اختصار نقل کرده که عبارتش چنین است:۸۱۱نسائی ]

 

 [ ۱۸] صفحه 

 

فاطمه هنگامی که رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم وفات کرد گریست و گفت: 

 ! چقدر به پروردگارت نزدیک شدی.پدرا

 دهیم.پدرا! خبر رحلتت را به جبرئیل می

 پدرا! جایگاهت بهشت فردوس است.

[ نیز روایت ۸۱۸[ و احمد بن حنبل ]۸۱۰روایت را به صورتی که نسائی نقل کرده حاکم ]



ل [ آنرا به شکلی که بخاری ذکر کرده، نق۸۱۶[ و خطیب بغدادی ]۸۱۸سعد ]اند و ابنکرده

 اند.کرده

 [ به نقل از انس آورده است:۸۱9ماجه ]ابن -۸

 وقتی رسول خدا از دنیا رفت فاطمه گفت:

 دهیم،پدرا! خبر رحلتت را به جبرئیل می

 پدرا! به پروردگارت چقدر نزدیک شدی،

 پدرا! بهشت فردوس جایگاهت است،

 پدرا! دعوت پروردگارت را اجابت کردی.

گفت آنقدر گریست که بدنش به این حدیث را برایم می «ثابت»گوید: وقتی حماد می

 لرزه افتاد.

 کند که: فاطمه به من گفت:ماجه در همان باب از انس نقل میابن

 

 [ ۱۶] صفحه 

 

 چگونه به خود اجازه دادید خاک بر بدن رسول خدا بریزید؟

ن مسلم و طبق موازی -گوید: سند حدیث[ نیز نقل کرده می۸۱۵این دو روایت را حاکم ]

 صحیح است. -بخاری

 [ به نقل از انس آورده است:۸۱۳احمد بن حنبل ] -۶

وقتی رسول خدا را دفن کردیم و بازگشتیم، فاطمه گفت: ای انس! خشنود شدید به اینکه 

 رسول خدا را دفن کنید و بازگردید؟

 نویسد:بیهقی به نقل از انس می -9



همان بیماری که منجر به فوتش  -م بیمار شدچون رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سل

ی وجود رسول خدا را ی خود نشاند. درد همهفاطمه آن حضرت را بر سینه -گردید

 «آه از درد و رنج پدر.»فراگرفته بود. فاطمه گفت: 

پیامبر فرمود: بعد از امروز هیچ رنجی بر پدرت نخواهد بود. پس از آنکه حضرت از دنیا 

 د فاطمه به من گفت:رفت و بدنش دفن ش

 ای انس! با ریختن خاک به روی بدن پیامبر صلی الل َّه علیه و آله و سلم خشنود شدید؟

 

 [ ۱9] صفحه 

 

 کند که:السلام نقل می[ از امام باقر علیه۸۱۳ابونعیم ] -۵

فاطمه هرگز پس از فوت رسول خدا، خندان دیده نشد مگر یک روز آنهم لبخندی کوتاه. 

 شتر پس از رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم زنده نماند.او شش ما بی

 کند:[ این روایت را چنین نقل می۸۱۱سعد ]ابن

فاطمه علیهاالسلام پس از رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم هرگز خندان دیده نشد. 

 نمود.فقط گاهی تبسمی می

کند که: رسول خدا صلی الل َّه علیه یت می[ به نقل از طبری، از عایشه روا۸۱۱عسقلانی ] -۳

 و آله و سلم به فاطمه علیهاالسلام فرمود:

جبرئیل به من خبر داد، هیچ زن مسلمانی بیش از تو مصیبت نخواهد دید، پس مبادا صبرت 

 کمتر از آنان باشد.

 

 [ ۱۵] صفحه 



 تقاضای تابوت

کند که: فاطمه علیهاالسلام وایت میالسلام ر[ به نقل از مادر امام باقر علیه۸۰۰محب طبری ]

 به اسماء دختر عمیس گفت:

 آید.اندازند تا او را بپوشانند، بدم میای روی جسد زن میمن از اینکه )فقط( پارچه

ام نشانت اسماء گفت: ای دختر رسول خدا، اجازه دهید آنچه را در سرزمین حبشه دیده

 دهم.

ای رویش انداخت. فاطمه علیهاالسلام د و پارچهآنگاه چند چوب نرم آورد و آن را خم کر

 فرمود:

شود. پس هرگاه از ی زن از مرد تشخیص داده میچقدر خوب و زیباست. با آن، جنازه

 السلام غسلم دهید و کس دیگری نباشد.دنیا رفتم، تو و علی علیه

 وقتی از دنیا رفت، عایشه آمد و خواست وارد شود. اسماء گفت: داخل مشو.

 

 [ ۱۳صفحه ] 

 

گذارد من در غسل بکر گلایه کرد و گفت این خثعمیه )یعنی اسماء( نمیعایشه نزد ابی

دادن فاطمه شرکت کنم و هودجی چون هودج عروس برای دختر رسول خدا درست 

 کرده است!

 پس ابوبکر آمد و کنار در، ایستاد و گفت:

شوی و رسول خدا مانع میاسماء، چرا همسران رسول خدا از شرکت در غسل دادن دختر 

 ای؟چرا چیزی مانند هودج عروس برای او ساخته

اسماء گفت: فاطمه خود از من خواست که نگذارم کسی بر او وارد شود. چیزی را هم که 



 اش را برایش ساخته بودم و او خواست چنین چیزی برایش بسازم.ام، نمونهساخته

 ن.ابوبکر گفت: همان که فاطمه دستور داده، بک

 آنگاه ابوبکر بازگشت، و فاطمه را علی و اسماء غسل دادند.

محب طبری نوشته است که این روایت را ابوعمر نقل کرده، دولابی نیز با اختصار آن را 

 آورده و نوشته است:

فاطمه چون تابوت را دید تبسم کرد، او )پس از فوت رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و 

 تبسم نکرده بود.سلم( جز در آن روز، 

 کند.[ نیز این روایت را نقل می۸۰۸بیهقی ]

 

 [ ۱۳] صفحه 

 آوای مرگ

 کند که:سلمی نقل می[ از ام۸۰۸احمد بن حنبل ]

کردم. روزی فاطمه بیمار بود، همان بیماری که به مرگش انجامید، و من از او مراقبت می

که داشت از خانه بیرون رفته بود، به السلام بخاطر کارهائی که حال او بهتر بود و علی علیه

 من گفت: برایم آب بیاور.

 آب را آوردم و او به بهترین وجه خود را شست.

 ام را بیاور.آنگاه گفت: لباس تازه

 لباس را آوردم و او پوشید و گفت: زیرانداز مرا وسط اتاق پهن کن.

اش قرار داد و به پهلو نهآنچه را گفت، انجام دادم و او رو به قبله، دستهایش را زیر گو

 خوابید و گفت:



 ام، پس نباید مرا کسی برهنه کند.اجل من رسیده است و من خود را پاکیزه کرده

 

 [ ۱۱] صفحه 

 

 السلام آمد و من جریان را به او گفتم.)این را گفت( و از دنیا رفت. بدنبال آن علی علیه

سلمه روایت درالمناقب و دولابی از ام[ نیز این حدیث را به نقل از احمد ۸۰۶محب طبری ]

 کند.سلمی نقل می[ نیز آن را از ام۸۰9اثیر ]کند. ابنمی

 

 [ ۱۱] صفحه 

 عبور از صراط در قیامت

کند که: رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم هریره نقل می[ از ابی۸۰۵حاکم ] -۸

 فرمود:

تا با مؤمنین قوم خود در محشر ملاقات  شوندانبیاء روز قیامت سوار بر مرکب مبعوث می

[ مبعوث ۸۰۳شود و من نیز سوار بر براق ]مبعوث می -اشکنند. صالح سوار بر ناقه

 کند و فاطمه پیشاپیش من خواهد بود.شوم، که با هر قدم تا نهایت دیدش را طی میمی

 نویسد: سند این حدیث طبق نظر مسلم، صحیح است.حاکم می

کند: عساکر، از ابوهریره روایت میبه نقل از طبرانی و ابوالشیخ و ابن[ ۸۰۳متقی ] -۸

 )رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم فرمود:(

 

 [ ۱۰] صفحه 



 

ی خود مبعوث شوند و صالح سوار بر ناقهانبیاء روز قیامت سوار بر مرکب مبعوث می

و حسن و حسین سوار بر دو شود تا با مؤمنین اصحابش در محشر ملاقات کند. فاطمه می

مبعوث « براق»طالب سوار بر شتر من و من سوار بر شتر از شترهای بهشت و علی بن ابی

 گوید.شود و اذان میشویم. بلال )نیز( سوار بر شتر خود مبعوث میمی

نقل  -با سندی که نزد مسلم و بخاری صحیح است -السلام[ از علی علیه۸۰۱حاکم ] -۶

 فرمود:رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و سلم می کند: شنیدممی

کند: ای اهل محشر، چشمان خود را از فاطمه دخت روز قیامت منادی از پشت پرده ندا می

 محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم بپوشانید تا عبور کند.

 [ که در آن اضافه شده:۸۰۱کند ]این حدیث را با سند دیگری نیز نقل می

 ی سبز بر تن داشت.عبور کرد در حالی که دو ملافه پس فاطمه

[ به نقل از ۸۸۸[ ، هیثمی ]۸۸۰اثیر ]داند. این روایت را ابناو سند این حدیث را صحیح می

 اند.[ نقل کرده۸۸۸طبرانی و همچنین محب طبری ]

 

 [ ۱۸] صفحه 

 

الل َّه علیه و آله  کند: رسول خدا صلی[ با دو سند از عایشه نقل می۸۸۶خطیب بغدادی ] -9

 و سلم فرمود:

کند: ای مردم، سرهای خود را به زیر اندازید تا فاطمه دخت روز قیامت منادی ندا می

 محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم عبور کند.

 بشران این حدیث را آورده است.[ نیز به نقل از ابن۸۸9محمد طبری ]



کند: رسول ایوب روایت میلغیلانیات، از ابی[ به نقل از ابوبکر در کتاب ا۸۸۵متقی ] -۵

 خدا فرمود:

دهد: ای اهل محشر، سرهای خود را پائین افکنید روز قیامت منادی از درون عرش ندا می

و چشمهایتان را بپوشانید تا فاطمه دخت محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم بر صراط عبور 

 کند.عین چون برق عبور میکند. پس فاطمه با هفتاد هزار کنیز از حورال

حجر بکر نقل کرده، ابنمتقی با دو سند دیگر نیز این روایت را با کمی اختلاف از ابی

سعد محمد بن علی بن عمر نقاش این [ از ابن۸۸۳[ نیز از ابوبکر و محب طبری ]۸۸۳]

 اند.روایت را نقل کرده

 

 [ ۱۶] صفحه 

 ایمنی از آتش دوزخ

 کند: رسول خدا فرمود:نقل می -با سند صحیح -عبدالل َّه بن مسعود[ از ۸۸۱حاکم ] -۸

 ی فاطمه را بر آتش حرام کرد.فاطمه پاکدامن بود پس خداوند ذریه

[ به نقل از بزار و ابویعلی و طبرانی، و ۸۸۰[ و متقی ]۸۸۱روایت فوق را همچنین ابونعیم ]

 اند.[ به نقل از ابوتمام آورده۸۸۸محب طبری ]

کند: پیامبر خدا صلی الل َّه علیه و عباس روایت می[ به نقل از طبرانی از ابن۸۸۸ی ]متق -۸

 آله و سلم فرمود:

 

 [ ۱9] صفحه 

 



 کند.خداوند تو و فرزندانت را عذاب نمی

 کند:مسعود روایت میمتقی به نقل از طبرانی از ابن -۶

دامنی، او و فرزندانش را وارد ی این پاکهمانا فاطمه پاکدامن بود و همانا خداوند بواسطه

 کند.بهشت می

خداوند فاطمه و ذریه و دوستانش را از »در فصل اول و سوم روایاتی به این مضمون که 

 گذشت.« آتش جدا نمود

 

 [ ۱۵] صفحه 

 ورود به بهشت

السلام آورده است: رسول خدا صلی الل َّه علیه و آله و [ به نقل از علی علیه۸۸۶محب طبری ]

 رموده:سلم ف

ای ی کرامت بر تن کرده، جامهشود در حالی که جامهدخترم فاطمه روز قیامت محشور می

ای از مانند. سپس جامهنگرند و در شگفت میی حیات، همه به او میآمیخته با مایه

دخت محمد صلی »کند، با خطی سبز به هزار جامه نوشته شده: های بهشت بر تن میلباس

ه و سلم را بر بهترین صورت و کاملترین شکوه و بزرگی هر چه تمامتر و الل َّه علیه و آل

 «سعادت هر چه بیشتر وارد بهشت کنید.

اند چون عروس وارد بهشت پس او در حالی که هفتاد هزار کنیز اطرافش را احاطه کرده

 شود.

 

 [ ۱۳] صفحه 



 نخستین بهشتیان

یزید مدنی روایت و رافعی از ابی [ به نقل از ابوالحسن احمد بن میمون۸۸9متقی ] -۸

 کند: رسول خدا فرمود:می

نخستین کسی که داخل بهشت شود، فاطمه دخت محمد صلی الل َّه علیه و آله و سلم است، 

 اسرائیل.مثل او در این امت، مثل مریم است در بنی

ز [ به نقل از ابوصالح مؤذن، با سندی که خود معترف به صحت آن است، ا۸۸۵ذهبی ] -۸

 کند: رسول خدا فرمود:ابوهریره روایت می

 گردد، فاطمه علیهاالسلام است.اول کسی که وارد بهشت می

 

 [ ۱۱] صفحه 

 پیوست

 اشاره

ی گرامی از مقام و منزلت نویسندگان منابع این کتاب و جایگاه برای آگاهی خواننده

ایشان را از نظر ای از شرح حال چند تن از ایشان نزد برادران اهل تسنن، چکیده

 [ .۸۸۳گذرانیم. ]می

 ابونعیم اصفهانی

 م( ۸۶۰۱ -۱9۱ه/  9۶۰ -۶۶۳)

ابونعیم، احمد بن عبدالله بن احمد اصفهانی، )حافظ اصفهانی، حافظ دنیا(. محدث شهیر 

شافعی، مورخ، صوفی حافظ. متولد و متوفی در اصفهان. جد مادری پدرش )ابن البناء( از 



رفت، و پدرش، عبدالله بن احمد وف در اصفهان به شمار میی تصهای برجستهچهره

ه برای تحصیل  ۶۵۳کرد و در سال محدث بود. ابونعیم از هشت سالگی استماع حدیث می

 علم به

 

 [ ۸۰۰] صفحه 

 

خوزستان، عراق و حجاز سفر کرد و پس از استماع حدیث در ایذج، عسکر مکرم، 

د، مکه و ایله به اصفهان بازگشت. او همچنین در شوشتر، اهواز، بصره، واسط، کوفه، بغدا

اند که از چهارصد و سی عالم نیشابور از ابوعبدالله سلمی و دیگران حدیث شنیده، و گفته

ی روایت داشته است. خطیب بغدادی از شاگردان وی بود. شافعی بودن او حدیث اجازه

اند. البته همواره با عرفی کردهمحرز نیست بلکه گاهی او را اشعری و گاه متمایل به شیعه م

خطیبان در تعارض بود. از آثارش: حلیةالاولیاء در حدیث، تاریخ اصفهان، دلائل النبوه در 

 سیرت پیامبر صلی الل َّه علیه و آله.

/ ۸۸۸۱ی ایران و اسلام / حلیة الاولیاء: مقدمه دانشنامه۳:۶/ اعیان الشیعه ۸۵۰:۸الاعلام 

ی / لغتنامه۸۳۵: ۸/ الکنی و الالقاب ۸۱۵: ۳ی الادب یحانه/ ر۸۳۸: ۸روضات الجنات 

 .۸۱۸: ۸/ معجم المؤلفین ۸۵/ معالم العلماء ۸۸۰9« احمد»دهخدا 

 احمد ابن حنبل

 م( ۱۵۵ -۳۱۰ه/ ۸9۸ -۸۳9)

ابوعبدالله، احمد بن محمد بن حنبل شیبانی، مروزی، بغدادی. متکلم، فقیه، محدث. وی 

ن یعنی مذهب حنبلی را تأسیس کرد و از شخصیتهای یکی از چهار مذهب بزرگ تسن



رود. در بغداد متولد شد و پس از فراگرفتن لغت و فقه و حدیث مشهور اسلامی به شمار می

زندگی خود را وقف تحصیل علم حدیث نمود. مسافرتهای زیادی در این راه انجام داد و 

شد که از جمله سفیان بن عُیَّینَّه  مندپنج بار به سفر حج رفت و از محضر استادانی چند بهره

 ه( و ۸۱۱ه( و عبدالرحمان بن مهدی بصری )م  ۸۱۱)م 

 

 [ ۸۰۸] صفحه 

 

اند. از زمانی که مأمون به حمایت از عقاید معتزله برخاست تا ه( بوده ۸۱۳جراح کوفی )م 

ان ه( ابن حنبل دوران بسیار سختی را گذراند، تازیانه خورد و به زند ۸۶۸جلوس متوکل )

افتاد. و پس از جلوس متوکل بود که از وی قدردانی شد و او مجالی برای تدریس و 

سالگی در بغداد درگذشت و در میان احساسات پرشور  ۳۵تألیف یافت. ابن حنبل در 

مردم در قبرستان شهدا به خاک سپرده شد و گور او به صورت یکی از زیارتگاههای پر 

المسند )مجموعه حدیث(، الناسخ و المنسوخ، الرد علی رفت و آمد درآمد. از تألیفاتش: 

 من ادعی التناقض فی القرآن، الأشربة، کتاب الصلوة.

/ ۸۳۸: ۱/ حلیة الاولیاء ۸۸9: ۸/ تذکرة الاولیاء ۳۱: ۸/ تاریخ ادبیات صفا ۸۱۸: ۸الاعلام 

شد الازار  /9۱۶: ۳/ ریحانة الادب: ۸۱9: ۸/ روضات الجنات ۸۸9۰ی ایران و اسلام دانشنامه

/ معجم ۸۸۱۸« احمد»ی دهخدا / لغتنامه۸۳۱:۸/ الکنی والالقاب ۸9۵/ کشف المحجوب ۸۸

 .۱۳:۸المؤلفین 

 ابوداود سجستانی



 م( ۱۱۱ -۱۸۳ه/  ۸۳۵ -۸۰۸)

ابوداود، سلیمان بن أشعث بن اسحاق أزدی، سجستانی، محدث شهیر، عالم اهل سنت. 

ه بغداد سفر کرد و از بزرگان خراسان، عراق و اصلاً از سجستان، متوفی در بصره، بارها ب

شام، مصر، مکه و مدینه احادیث بسیاری استماع نمود. از آثارش: البعث، المراسیل، السنن. 

ی اخبار است که اهل کتاب اخیر مهمترین اثر اوست در فقه، که یکی از شش مجموعه

 یاند. و بنابر گفتهسنت پذیرفته

 

 [ ۸۰۸] صفحه 

 

حدیث را در کتاب خویش  9۱۰۰حدیث  ۵۰۰۰۰۰گفت که از ابوداود خود می ابن داسه،

 گرد کرده است.

/ ۶۸۳: ۸/ الذریعه ۸۰۶۸/ دانشنامه ایران و اسلام ۸۱۰:۸/ ب ۸/ تاریخ التراث ۸۱۸: ۶الاعلام 

ی دهخدا، / لغتنامه۳9:۸/ الکنی و الالقاب ۱9: ۳ی الادب / ریحانه۳۱: 9روضات الجنات 

 .۸۵۵:9/ معجم المؤلفین ۳۸۸سلیمان: 

 عبدالرحمان سیوطی

 م(۸۵۰۵ -۸99۵ه/  ۱۸۸ -۱9۱)

ابوالفضل، عبدالرحمان بن محمد خضیری، سیوطی، )جلال الدین(. عالم اهل سنت، اشعری 

الاصول، شافعی الفروع، مورخ، ادیب. در قاهره متولد شد و هنگامی که پنج ساله بود 

ر همین شهر به پایان رساند. از جمله استادانش پدرش را از دست داد. تحصیلات خود را د

الدین کافیچی بودند. در زمان حیاتش پیشوای الدین مناوی و محییابوالعباس شمنی و علم



تألیف دارد. از جمله: الألفیة فی مصطلح الحدیث، آداب  ۳۰۰مذهبی بود. وی حدود 

، متشابه القرآن، الشماریخ فی حنیفهالسلوک، الأشباه والنظائر، در فروع شافعیه، مناقب أبی

 علم التاریخ.

/ ۶9۶: ۸/ الکنی والالقاب ۸9۱: ۶/ ریحانةالادب ۵9۵/ روضات الجنات ۳۸: 9الاعلام 

 .۸۸۵۵/ یادداشتهای قزوینی ۸۸۱: ۵/ معجم المولفین ۳۱۳ی دهخدا، سیوطی: لغتنامه

 حاکم نیشابوری

 م( ۸۰۸9 -۱۶۶ه/  9۰۵ -۶۸۸)

 الله بن حمدویه ضبی، طهمانی،ابوعبدالله، محمد بن عبد

 

 [ ۸۰۶] صفحه 

 

نیشابوری، )حاکم، ابن البیع(. فقیه امامی، محدث، قاضی. متولد و متوفی در نیشابور. به 

عراق و مکه مسافرت کرد. از جانب سامانیان به قضاوت نیشابور منصوب شد. از آثارش: 

 تاریخ نیشابور، الأمالی، المستدرک علی الصحیحین.

/ تاریخ نظم و نثر در 9۵9: ۸/ ۸/ تاریخ التراث العربی ب ۶۱۸: ۱/ اعیان الشیعه ۸۰۸:۳ الاعلام

: ۳/ ریحانة الادب ۶9۶: ۳/ روضات الجنات ۸9۳: ۸، ۸۱۶:۶، ۸۱۱:۸/ الذریعه ۳۱۶ایران 

ی دهخدا، / لغتنامه۸۳۰:۸/ الکنی والالقاب ۸۳۳/ طبقات اعلام الشیعه، قرن پنجم. 9۸۳

 .۸۶۱: ۸۰المؤلفین  / معجم۸۱۳بیع: ابن

 محمد ترمذی



 م( ۱۱۸ -۱۸9ه/  ۸۳۱ -۸۰۱)

ابوعیسی، محمد بن عیسی بن سورة السلمی، بوغی، ترمذی، از علماء حدیث. متولد در 

ترمذ، متوفی در همانجا. نزد بخاری تلمذ نمود و به خراسان و عراق و حجاز سفر کرد. در 

 در حدیث، الشمائل النبویة، التاریخ. حفظ حدیث زبانزد بود. از آثارش: الجامع الکبیر،

/ روضات ۸۱۱: ۸/ ب ۸/ تاریخ التراث العربی ۳9:۸/ تاریخ ادبیات صفا ۸۸۶: ۳الاعلام 

/ ۸۸۱: ۸/ الکنی و الالقاب ۸۱۱/ فهرست ابن الندیم ۶۶۸: ۸/ ریحانة الادب ۸۸9:۱الجنات 

 ن لبانه()اب -/ محمد۵۳۸: ۸۸/ معجم المؤلفین ۳۸۸ی دهخدا، ترمذی: لغتنامه

 ابن ماجه

 م( ۱۱۳ه/  ۸۳۶)م 

 ابوعبدالله، محمد بن یزید ربعی، قزوینی، )ابن ماجه(. محدث

 

 [ ۸۰9] صفحه 

 

اهل سنت. متوفی در قزوین. در پی حدیث به سفر پرداخت و از علمای عراق و شام و مصر 

حدیث در  9۰۰۰۰و حجاز استماع حدیث نمود. از آثارش: کتاب السنن، مشتمل بر حدود 

 فصل، تاریخ، مربوط به قزوین، تفسیر قرآن. ۸۵۰

/ ریحانة ۱۸۸امه ایران و اسلام / دانشن9۱: ۸/ التدوین ۳9: ۸/ تاریخ ادبیات صفا ۸۵: ۱الاعلام 

/ معجم المؤلفین ۶9۵ی دهخدا، ابن ماجه: / لغتنامه۶۱۱: ۸/ الکنی والالقاب ۸۱۶: ۱الادب 

۸۸ :۸۸۵. 

 زمخشری



 م( ۸۸9۶ -۸۰۳9ه/  ۵۶۱ -9۳۳)

ابوالقاسم، محمود بن عمر بن محمد خوارزمی، زمخشری، )جار الله(، استاد در تفسیر، 

زمان خود، در اصول معتزلی و در فروع حنفی. منسوب به حدیث و نحو و لغت، امام 

ای در همانجا. علت شهرت او به جار الله آن زمخشر خوارزم، متوفی در جرجانیه. قصبه

است که مدتی مجاور کعبه بود. از آثارش: الکشاف فی تفسیر القرآن، حاوی ذکر 

ت و مسائل اعتقادی خصوصیات صرفی و نحوی و معانی و بیان و قرائت و شأن نزول آیا

معتزله، شروح زیادی بر این کتاب معروف نوشته شده است، کتاب انموذج، کتاب 

المؤلف، کتاب المفصل، به زودی جزو کتب مشهور علم نحو شد و شروح متعدد بر آن 

 نوشته شد.

/ ۸۱۳، ۸۰۸، ۱۸/ تاریخ نظم و نشر در ایران ۶۸۰: ۸/ تاریخ ادبیات صفا ۵۵: ۱الاعلام 

ی دهخدا، / لغتنامه۸۱۱: ۸/ الکنی و الالقاب ۶۳۱: ۸/ ریحانة الادب ۸۸۱: ۱الجنات روضات 

 .۸۱۳: ۸۸/ معجم المؤلفین 9۶۳زمخشری: 

 

 [ ۸۰۵] صفحه 

 امام المحدثین -مسلم

 م( ۱۳۵ -۱۸۰ه/  ۸۳۸ -۸۰9)

ابوالحسن، مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری، نیشابوری، محدث اهل سنت. متولد و متوفی 

ور. به حجاز و مصر و شام و عراق سفر کرد. از آثارش: صحیح مسلم، در حدیث و در نیشاب

نزد اهل سنت کتاب بسیار معتبری است که شروح بسیار بر آن نوشته شده است، المسند 

 الکبیر، اوهام المحدثین، الطبقات.



فهرست  /9۳۸: 9، ۱۳: ۸/ ریحانة الادب ۸۳۶: ۸/ ۸/ تاریخ التراث العربی ب ۸۸۳: ۱الاعلام 

 .۸۶۸: ۸۸/ معجم المؤلفین 9۸۵ی دهخدا، مسلم: / لغتنامه۸۱۳ابن الندیم 

 پاورقی

نهند و [ اهل سنت، از میان تمام کتابهای روایی خود، شش کتاب را بیش از همه ارج می۸]

نامند، می« صحاح ستة»دهند. این شش کتاب را شمارند و پس از قرآن جای میمقدس می

 دهند.ف گرامی را تشکیل میکه منابع اصلی مؤل

 .۸۵۳، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸]

 .۶۳[ ذخائرالعقبی، ص ۶]

نویسد: این روایت را ابوالفضل بن خیرون [ صاحب ذخائرالعقبی پس از نقل حدیث می9]

 نقل کرده است.

 .99[ ذخائرالعقبی، ص ۵]

 ی آن در فصل دوم خواهد آمد.[ حدیث ادامه دارد و دنباله۳]

 .۱۳، ص ۵تاریخ بغداد، ج [ ۳]

نویسد: ( این روایت را ذکر کرده و می۶۳[ محب طبری نیز در ذخائرالعقبی )ص ۱]

 النبوة این روایت را نقل کرده است.ابوسعید در شرف

 .۶۶۸، ص ۸۸[ تاریخ بغداد، ج ۱]

 -مترجم -ی )فَّطْم( بمعنی )جدا کردن( است[ فاطمه از ریشه۸۰]

گوید، نسائی ، این روایت را نقل کرده، می۱۸صواعق المحرفة، ص حجر نیز در ال[ ابن۸۸]

 این روایت را نقل کرده است.

 .99[ ذخائرالعقبی، ص ۸۸]



 .99[ ذخائرالعقبی، ص ۸۶]

 .۸۳[ ذخائرالعقبی، ص ۸9]

 «.حافظ دمشقی این روایت را نقل کرده است»نویسد: [ محب طبری می۸۵]

 .۸۸۱، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۳]

هریره این روایت را از رسول خدا گوید: دیلمی به نقل از ابیاحب کنزالعمال می[ ص۸۳]

 نقل کرده است.

 ی بتل.[ النهایة، ذیل ماده۸۱]

 -مترجم -باشد.می« جدا کردن و بریدن»ی بتل: بمعنی از ماده« بتول[ »۸۱]

 .۵۸۰، ص ۵[ اسدالغابة، ج ۸۰]

 .۳۵۸، ص ۸[ الاستیعاب، ج ۸۸]

 .۶۸۱، ص ۸ذی، ج [ صحیح ترم۸۸]

اند از جمله: ابوداود در صحیح خود، باب اخبار [ این روایت را دیگران نیز نقل کرده۸۶]

، بخاری ۸۳۸، ص 9، حاکم در مستدرک الصحیحین، ج ۸۸۶، ص ۶۶مربوط به قیام، ج 

حبان نیز نویسد: ابن، می۸۰۰، ص ۱الباری، ج ، عسقلانی در فتح۸۶۳المفرد، ص در الادب

 وایت را ذکر کرده است.این ر

 .۸۵۱و  ۸۵9، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸9]

 .۸9۸المفرد، ص [ الادب۸۵]

 .۳۵۸، ص ۸[ الاستیعاب، ج ۸۳]

 .۸۰۸، ص ۳[ سنن بیهقی، ج ۸۳]

 ۸۳9، ص ۶[ مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۸۱]

 «.و آله و سلم الل َّه صلی الل َّه علیهما جاء فی ذکر مرض رسول»[ صحیح ابن ماجه، باب ۸۱]



 .۸۱۸، ص ۳[ مسند احمد بن حنبل، ج ۶۰]

 .۸۸۸، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۶۸]

 .۸۳۳، ص ۵القدیر، ج [ فیض۶۸]

 .۵۸۸، ص ۵[ اسدالغابة، ج ۶۶]

 .9۸، ص ۱الزوائد، ج [ مجمع۶9]

 .۶۳[ ذخائرالعقبی، ص ۶۵]

 .۶۳[ ذخائرالعقبی، ص ۶۳]

القی النبی صلی الل َّه علیه و آله و سلم من [ صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسیر، باب: م۶۳]

 اذی المشرکین.

 [ صحیح بخاری، کتاب بدءالخلق، باب: ما لقی النبی و اصحابه من المشرکین.۶۱]

 [ صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسیر، باب: غزوة أُحد.۶۱]

 [ صحیح بخاری، کتاب بدءالخلق، باب: حدثنا قتیبة.9۰]

 .۶۰۰، ص ۸[ حلیةالاولیاء، ج 9۸]

 .۳۳، ص ۸[ کنزالعمال، ج 9۸]

 .۸۳۸، ص ۳الزوائد، ج [ مجمع9۶]

 .9۳[ ذخائرالعقبی، ص 99]

 .۸9، ص ۱سعد، ج [ طبقات ابن9۵]

 ، باب: ما جاء فی الانتفاع بالعاج.۸۳داود، ج [ صحیح ابی9۳]

 .۸۳۵، ص ۵[ مسند احمد بن حنبل، ج 9۳]

 .۸۳، ص ۸[ سنن بیهقی، ج 9۱]

 .9۱۱، ص ۸حین، ج [ مستدرک الصحی9۱]



 .۸۵۳، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۵۰]

 .۸۵۵، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۵۸]

 .۸۰۱[ الصواعق المحرقة، ص ۵۸]

 السلام[ صحیح بخاری، کتاب بدءالخلق، باب: مناقب علی بن ابیطالب علیه۵۶]

صلی  الل َّه[ صحیح بخاری، کتاب الخمس، باب: الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول۵9]

 الل َّه علیه و آله و سلم.

 [ صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب: التسبیح اول النهار و عندالنوم.۵۵]

 ، باب: التسبیح عندالنوم.۶۶داود، ج [ صحیح ابی۵۳]

 ، باب: التسبیح عندالنوم.۶۶داود، ج [ صحیح ابی۵۳]

 .9۸، ص ۸[ حلیلة الاولیاء، ج ۵۱]

 .9۸، ص ۸[ حلیلة الاولیاء، ج ۵۱]

 .۸۵۰، ص ۶[ مسند احمد بن حنبل، ج ۳۰]

 .۸۱۵، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۳۸]

پروردگارت بزودی به تو چندان عطا کند که تو راضی : »۵ی ی ضحی، آیه[ سوره۳۸]

 «.شوی

 .۸۳ی ی اسراء، آیه[ سوره۳۶]

 .9۱، ص ۳[ مجمع الزوائد، ج ۳9]

 .۸۸۱، ص ۸[ میزان الاعتدال، ج ۳۵]

 .۸۵۱، ص ۸ال، ج [ کنزالعم۳۳]

 [ صحیح بخاری، کتاب بدءالخلق، باب: علامات النبوة فی الاسلام.۳۳]

 .۸۱۸، ص ۳[ مسند احمد بن حنبل، ح ۳۱]



 .9۰، ص ۸سعد، ج [ طبقات ابن۳۱]

 .۵۸۸، ص ۵[ اسدالغابة، ج ۳۰]

 .۶9[ خصائص امیرالمؤمنین، ص ۳۸]

 مه علیهاالسلام.[ صحیح بخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل فاط۳۸]

 الله صلی الل َّه علیه و آله و سلم.ماجه، باب: ما جاء ذی ذکر مرض رسول[ صحیح ابن۳۶]

 ، باب: احادیث النساء.۳[ مسند طیالسی، ج ۳9]

 .۸۱، ص ۸[ حلیةالاولیاء، ج ۳۵]

 .9۱و  9۱، ص ۸[ مشکل الاثار، ج ۳۳]

 .۶9[ خصائص امیرالمؤمنین، ص ۳۳]

 .۶۰۳، ص ۸ [ صحیح الترمذی، ج۳۱]

 .۸۵۸، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۳۱]

 .۶۸۱، ص ۵[ مسند احمد بن حنبل، ج ۱۰]

 .۸۱۰، ص 9[ حلیةالاولیاء، ج ۱۸]

 .۵۳9، ص ۵[ اسدالغابة، ج ۱۸]

 .۸۸۳، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۱۶]

 .۸۸۱، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۱9]

 .۸۰۸، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۱۵]

 ۸۸۸، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۱۳]

 . سند این حدیث نزدش صحیح است.۸۵۳، ص ۶مستدرک الصحیحین، ج [ ۱۳]

 .۵۰، ص ۸[ مشکل الاثار، ج ۱۱]

 .9۶[ ذخائرالعقبی، ص ۱۱]



 .9۸، ص ۸[ حلیةالاولیاء، ج ۱۰]

 .۶9[ خصائص امیرالمؤمنین، ص ۱۸]

 .۸۸۸، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۱۸]

 ست.عسکر این روایت را آورده اابن -۸۸۸، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۱۶]

 .۸۱۵، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۱9]

 نویسد: بزار آن را نقل کرده است.، و می۸۸۸، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۱۵]

 اند.نویسد: حاکم و طبرانی و خطیب آن را نقل کرده، و می۸۵۶، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۱۳]

 نویسد: حافظ ثقفی اصفهانی آن را نقل کرده است.و می 99[ ذخائرالعقبی، ص ۱۳]

 عمران.، آل9۸ی: [ الدرالمنثور، ذیل آیه۱۱]

 .9۱۳، ص ۸[ مستدرک الصحیحین، ج ۱۱]

 .۶۸۸و  ۶۸۳و  ۸۱۶، ص ۸[ مسند احمد بن حنبل، ج ۸۰۰]

 .۳۸۰، ص ۸[ الاستیعاب، ج ۸۰۸]

 ی تحریم.سوره ۸۸ی [ الدرالمنثور، ذیل آیه۸۰۸]

 .9۶۳، ص ۵[ اسدالغابة، ج ۸۰۶]

 .9۸[ ذخائرالعقبی، ص ۸۰9]

 .۸۵۱، ص ۱[ الاصابة، ج ۸۰۵]

 .۳۵، ص ۸[ الاستیعاب، ج ۸۰۳]

 .۵۰، ص ۸[ مشکل الاثار، ج ۸۰۳]

 .۸۸۶، ص ۱[ مجمع الزوائد، ج ۸۰۱]

 .۸۵۱، ص ۳[ فتح الباری، ج ۸۰۱]

 .۸۱۸، ص ۳[ فتح الباری، ج ۸۸۰]



 ۳۵۰ی ، آنچه در متن آمده مطابق نقل صفحه۳۵۰و ص  ۳۸۰، ص ۸[ الاستیعاب، ج ۸۸۸]

 اشد.بمی

 .۸۸۶، ص ۱[ مجمع الزوائد، ج ۸۸۸]

 .۵۸۸[ قصص الانبیاء، ص ۸۸۶]

 .۸۸۳، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۸9]

 .۶۸۱، ص 9[ تاریخ بغداد، ج ۸۸۵]

 .9۶۸، ص ۶[ فیض القدیر، ج ۸۸۳]

 .۸۱۰، ص ۶[ تفسیر طبری، ج ۸۸۳]

 .۶۸، ص ۸[ صحیح ترمذی، ج ۸۸۱]

 .۸۵۳، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۸۱]

 .۸۶۵، ص ۶ند احمد بن حنبل، ج [ مس۸۸۰]

 .۶99، ص ۸[ حلیةالاولیاء، ج ۸۸۸]

 .۵۰، ص ۸[ مشکل الاثار، ج ۸۸۸]

، به دو طریق و در هر دو آمده! بهترین 9۰9، ص ۱، و ج ۸۱9، ص ۳[ تاریخ بغداد، ج ۸۸۶]

 زنان دو عالم چهار نفرند.

 .، با تعبیر: بهترین زنان دو عالم..9۶۳، ص ۵[ اسدالغابة، ج ۸۸9]

 .99۸، ص ۸۸[ تهذیب التهذیب، ج ۸۸۵]

 ، با دو سند که یکی آمده: بهترین زنان دو عالم.۳۸۰، ص ۸[ الاستیعاب، ج ۸۸۳]

 حبان از انس.، به نقل از ابن۸۸۳، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۸۳]

عمران، با کمی تقدیم و تأخیر آن را نقل ی آل، سوره9۸ی [ التفسیر الکبیر ذیل آیه۸۸۱]

 .کرده است



 حبان.المنذر و ابنعمران، به نقل از ابنی آل، سوره9۸ی [ الدرالمنثور، ذیل آیه۸۸۱]

 .۸۱۰، ص ۶[ تفسیر طبری، ج ۸۶۰]

 .۸۱۰، ص ۶[ تفسیر طبری، ج ۸۶۸]

 ی تحریم.سوره ۸۸ی [ الکشاف، ذیل آیه۸۶۸]

 .۸۵۱، ص ۳الباری، ج [ فتح۸۶۶]

 عمران.لی آسوره 9۸ی [ الدرالمنثور، ذیل آیه۸۶9]

 .۵۸۶[ قصص الانبیاء، ص ۸۶۵]

 عمران.ی آلسوره ۶۳ی [ الکشاف، ذیل آیه۸۶۳]

 عمران.ی آلسوره ۶۳ی [ الدرالمنثور، ذیل آیه۸۶۳]

 .۸۰۸، ص ۸[ الریاض النضرة، ج ۸۶۱]

 .۸۵۱، ص ۸[ تاریخ بغداد، ج ۸۶۱]

 .۸۳۰، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸9۰]

 .۳۵۸، ص ۸[ الاستیعاب، ج ۸9۸]

 .۸۳9، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸9۸]

 .۸۱۵، ص ۸۸[ تاریخ بغداد، ج ۸9۶]

 .۸۸۰، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸99]

 .۸۸۳، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸9۵]

 .۸۳۸، ص ۱الزوائد، ج [ مجمع۸9۳]

 .۸۸۸[ ذخائرالعقبی، ص ۸9۳]

لیه و آله و الله صلی الل َّه ع[ صحیح بخاری، کتاب بدءالخلق، باب: مناقب قرابة رسول۸9۱]

 سلم و منقبة فاطمه علیهاالسلام.



 ۸۸۰، سص ۳[ کنزالعمال، ج ۸9۱]

 .۶۵[ خصائص امیرالمؤمنین، ص ۸۵۰]

 .9۸۸، ص 9[ فیض القدیر، ج ۸۵۸]

 [ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب: ذب الرجل عن ابنته.۸۵۸]

 ، باب: ما یکره ان یجمع بینهن من النساء.۸۸داود، جمله [ صحیح ابی۸۵۶]

 .۶۸۱، ص 9[ مسند احمد بن حنبل، ج ۸۵9]

 .9، ص ۸[ حلیةالاولیاء، ج ۸۵۵]

 [ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطمه علیهاالسلام۸۵۳]

 [ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطمه علیهاالسلام۸۵۳]

ی الل َّه علیه و آله و ، فی فضل فاطمة بنت محمد صل۶۸۱، ص ۸[ صحیح الترمذی، ج ۸۵۱]

 سلم

 .۶۸۱، ص ۸[ صحیح الترمذی، ج ۸۵۱]

 .۵، ص 9[ مسند احمد بن حنبل، ج ۸۳۰]

 .۸۵۱، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۳۸]

 .۶۶۸و  ۶۸۶، ص 9[ مسند احمد بن حنبل، ج ۸۳۸]

 .۳9، ص ۳[ سنن بیهقی، ج ۸۳۶]

 .9۰، ص ۸[ حلیةالاولیاء، ج ۸۳9]

 .۸۸۱، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۳۵]

 .۸۵9، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۳۳]

 .۶۳[ خصائص امیرالمؤمنین، ص ۸۳۳]

 .۸۰۳[ الصواعق المحرقه، ص ۸۳۱]



 .۸۶۱[ الصواعق المحرقه، ص ۸۳۱]

 طالب.، تحت عنوان: کیف کانت بیعة علی بن ابی۸9[ الامامة والسیاسة، ص ۸۳۰]

 .۸۵۶، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۳۸]

 .۵۸۸، ص ۵[ اسدالغابة، ج ۸۳۸]

 .99۸، ص ۸۸[ تهذیب التهذیب، ج ۸۳۶]

 نجار.به نقل از ابن ۸۸۸، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۳9]

 .۸۸۱، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۳۵]

 .۳۸، ص ۸[ میزان الاعتدال، ج ۸۳۳]

 کند.المثنی در معجم نقل میو ابن« شرف النبوه»از ابوسعید در  ۶۱ذخائرالعقبی، ص 

 صحیح بخاری، کتاب الخمس.

 [ صحیح مسلم، کتاب الجهاد.۸۳۳]

 ، طبع میمنیه.۱، ص ۸[ مسند احمد بن حنبل، ج ۸۳۱]

 ، طبع حیدرآباد.۶۰۰، ص ۳[ سنن بیهقی، ج ۸۳۱]

 [ صحیح ترمذی، باب: ما جاء فی ترکة الرسول صلی الل َّه علیه و آله و سلم۸۱۰]

 .[ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب: علامات النبوة فی الاسلام۸۱۸]

 [ صحیح بخاری، باب: مرض النبی صلی الل َّه علیه و آله و سلم.۸۱۸]

 [ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطمه علیهاالسلام.۸۱۶]

 .۶۸۱، ص ۸[ صحیح الترمذی، ج ۸۱9]

 .۸۳۸، ص 9[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۱۵]

 [ الادب المفرد، باب: قیام الرجل لاخیه.۸۱۳]

 .9۰، ص ۸یاء، ج [ حلیةالاول۸۱۳]



 [ صحیح بخاری، کتاب بدءالخلق، باب: مرض النبی صلی الل َّه علیه و آله و سلم.۸۱۱]

 .۸۳۸، ص ۸[ صحیح نسائی، ۸۱۱]

 .۵۱، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۱۰]

 .۸۱۳، ص ۶[ مسند احمد بن حنبل، ج ۸۱۸]

 .۱۶، ص ۸سعد، ج [ طبقات ابن۸۱۸]

ای است به این ترتیب: رنج بیماری ر این نقل اضافه. د۸۳۸، ص ۳[ تاریخ بغداد، ج ۸۱۶]

 ی خود نشاند و گفت...رسول اکرم را فراگرفت، پس فاطمه علیهاالسلام او را بر سینه

 ماجه، ابواب ما جاءنی الجنائز؟ باب: ذکر وفاته و دفنه.[ صحیح ابن۸۱9]

 .۶۱۸، ص ۸[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۱۵]

 .۶۰9، ص ۶[ مسند احمد بن حنبل، ج ۸۱۳]

 .9۶، ص ۸[ حلیةالاولیاء، ج ۸۱۳]

 .9۰، ص ۸سعد، ج [ طبقات ابن۸۱۱]

 .۸۰۸، ص ۱الباری، ج [ فتح۸۱۱]

 .۵۶[ ذخائرالعقبی، ص ۸۰۰]

 .۶9، ص 9[ سنن بیهقی، ج ۸۰۸]

 .9۳۸، ص ۳[ مسند احمد بن حنبل، ج ۸۰۸]

 .۵۶[ ذخائرالعقبی، ص ۸۰۶]

 .۵۱۰، ص ۵[ اسدالغابة، ج ۸۰9]

 .۸۵۸، ص ۶درک الصحیحین، ج [ مست۸۰۵]

نام مرکبی است که رسول اکرم صلی الل َّه علیه و آله و سلم شب معراج بر آن « براق[ »۸۰۳]

 مترجم. -سوار شد.



 .۸۱۶، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۰۳]

 .۸۵۶، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۰۱]

 .۸۳۸، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۰۱]

 .۵۸۶، ص ۵[ اسدالغابة، ج ۸۸۰]

 .۸۸۸، ص ۱[ مجمع الزوائد، ج ۸۸۸]

 .9۱[ ذخائرالعقبی، ص ۸۸۸]

 .۸9۸، ص ۱[ تاریخ بغداد، ج ۸۸۶]

 .9۱[ ذخائرالعقبی، ص ۸۸9]

 .۸۸۱، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۸۵]

 .۸۸۶[ الصواعق المحرقة، ص ۸۸۳]

 .9۱[ ذخائرالعقبی، ص ۸۸۳]

 .۸۵۸، ص ۶[ مستدرک الصحیحین، ج ۸۸۱]

 .۸۱۱ ، ص9[ حلیةالاولیاء، ج ۸۸۱]

 .۸۸۱، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۸۰]

 .9۱[ ذخائرالعقبی، ص ۸۸۸]

 .۸۸۱، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۸۸]

 .9۱[ ذخائرالعقبی، ص ۸۸۶]

 .۸۸۱، ص ۳[ کنزالعمال، ج ۸۸9]

 .۸۶۸، ص ۸[ میزان الاعتدال، ج ۸۸۵]

آید برگرفته از فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، )به اهتمام آذر [ آنچه در پی می۸۸۳]



مهین فضائلی جوان، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول،  -فضلیت

 ( است.۸۶۳۸

 




